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  گزارش

 با پایان درگیری های اخیر و اعلام آتش بس 
میان ایران و رژیم اســرائیل، حالا وقت آن 
رسیده که نگاهی دقیق تر به آنچه در این ۱۲ 
روز در بازارهای کشــور گذشت، بیندازیم. 
در همین مدت کوتاه، برخی از نشــانه های 
بحران در سطح شــهر خود را نشان دادند؛ 
از جمله افزایش بی ســابقه مصرف سوخت 
در تهران که در یک روز به ۲۸ میلیون لیتر 
رسید. اســتاندار تهران دلیل این افزایش را 
»اطلاع رسانی غلط« و تشــکیل صف های 
طولانی در جایگاه های ســوخت دانست. به 
گفته او، با مدیریت مصرف و محدودیت های 
موقت، مصرف سوخت ظرف یک روز ۴ تا ۵ 

میلیون لیتر کاهش یافت.
در همان روزهای اول جنگ، حرکت گسترده 
مردم از شهرهایی مثل تهران و کرج به سمت 
استان های شمالی، باعث شد برخی مناطق 
با کمبود اقلام اساسی روبه رو شوند. صف های 
نان، کمبود روغن و برنج، و نگرانی مردم از 
آینده، فضای عمومی کشــور را تحت تأثیر 
قرار داد. اما با برداشــته شــدن محدودیت 
آرد برای نانوایی هایی که دو شیفت فعالیت 
می کردنــد، صف های نان کاهــش یافت و 
فعالیت نانوایی ها به حالت عادی بازگشت. 
در مورد گوشت، مرغ و سایر کالاهای اساسی 
هم ذخیره سازی مناســب انجام شده و به 
گفته اســتاندار تهران نیازی به برداشت از 

ذخایر استراتژیک نبوده است.
اســتاندار تهران در این ایــام امنیت بازار، 
آرامش روانی جامعه و دسترســی عادلانه 
مردم به کالاهای اساسی را در اولویت قطعی 
مدیریت اســتان اعلام کرد و از مردم کمک 
خواست تا تخلفات را گزارش دهند و تأکید 
کرد کــه هیچ گــزارش مردمی بی پاســخ 

نخواهد ماند.
هرچنــد دولت تلاش کرد با توزیع بیشــتر 

کالاها و هشــدار بــه محتکــران، اوضاع را 
کنترل کند، اما واقعیــت این بود که بازار به 
حالت عادی برنگشــته بود. حتــی با وجود 
ذخایر شــش ماهه ای که مســئولان از آن 
صحبت می کردند، نشــانه هایی از احتکار و 
سوءاستفاده دیده می شد. این مسئله نشان 
داد که هنوز اقتصاد کشور به طور کامل وارد 

وضعیت »جنگی« نشده است.

  اقتصاد جنگی یعنی چه؟
وقتی کشوری وارد وضعیت جنگی می شود، 
معمولًا اقتصاد آن هم باید با شرایط جدید 
هماهنگ شود. در این حالت، اولویت اصلی 
تأمین نیازهای مردم، نیروهــای نظامی و 
امنیتی اســت. تولید کالاهای غیرضروری 
کاهش می یابد، کالاهای اساسی به صورت 
سهمیه بندی و کنترل شده توزیع می شوند، 
دولت حضــور پررنگ تــری در بــازار پیدا 
می کند و منابع مالی از طریق ابزارهایی مثل 

مالیات یا اوراق قرضه تأمین می شود.

  تجربه ایران در دوران دفاع مقدس
در دوران جنگ تحمیلی عــراق علیه ایران 
)۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷(، کشور به خوبی وارد این 
آرایش جنگی شد. زیرســاخت های نفتی 
هدف حمله قرار گرفتند و درآمدهای ارزی 
کاهش پیدا کرد. دولت بــرای مقابله با این 
بحران، سیاســت هایی مثل سهمیه بندی 
کالاها، تثبیت قیمت هــا، کنترل واردات و 
حمایت از تولید داخلــی را در پیش گرفت. 
»ســتاد بســیج اقتصادی« هم با همکاری 
نهادهای مردمی، مسئول توزیع کالاها شد. 
در آن دوران، تعاونی ها، مساجد و پایگاه های 
بســیج به مراکز توزیع تبدیل شدند و نظام 
کوپنی شــکل گرفت تا نیازهای اولیه مردم 
تأمین شود. در جنگ ۱۲ روزه اخیر، اگرچه 
ذخایر کالایی کشور به اندازه ای بود که نیازی 
به چنین اقداماتی نباشد، اما کمبود برخی 
اقلام مانند روغن از همان روزهای اول، زنگ 

خطر را به صدا درآورد. این بار مشکل، نبود 
کالا نبود؛ احتکار بود.

  تفاوت امروز با دیروز
اگر بخواهیم مقایسه ای داشته باشیم میان 
وضعیت امــروز با دوران جنــگ تحمیلی، 
تفاوت های زیادی به چشــم می خورد. در 
آن زمان، نبود ثبات در ساختارهای اجرایی 
کشور، حمله به زیرســاخت های حیاتی و 
محدودیت های اقتصادی، باعث شــده بود 
کمبودها بیشــتر واقعی باشــد. اما امروز، 
امکانات زیرساختی، تجربه های مدیریتی و 
فناوری های جدید به دولت کمک کرده اند 

تا سریع تر واکنش نشان دهد.
مثلًا در همین جنگ اخیر، با وجود صف های 
مقطعی نان و مواد غذایی، دولت توانســت 
با استفاده از انبارهای استراتژیک، افزایش 
ساعت کاری نانوایی ها و توزیع سریع کالاها، 
بحران را کنترل کند. تفــاوت بزرگ دیگر، 
استفاده از سامانه های هوشمند برای رصد 
بازار و مدیریت موجودی ها بود؛ چیزی که 
در دهه ۶۰ اصلًا وجود نداشــت. البته این 
به آن معنا نیســت که همه چیز عالی پیش 
رفته. در برخی موارد، اتــکا بیش از حد به 
ســامانه ها و اعتماد به آمارهای نرم افزاری 
باعث شد مسئولان از واقعیت های کف بازار 

غافل شوند.

  تجارت خارجی در شرایط جنگی
در کشــورهای درگیــر جنــگ، واردات و 
صادرات هم دســتخوش تغییرات اساسی 
می شــود. واردات کالاهای مصرفی کاهش 
می یابد و تمرکز روی مواد اولیه و تجهیزات 
جنگی می رود. صادرات هم بیشتر به تأمین 
نیازهای متحــدان اختصــاص می یابد. در 
ایرانِ زمــان جنگ جهانــی دوم، صادرات 
نفت افزایش یافت ولــی درآمد آن به خزانه 
کشــور بازنگشــت. واردات کاهش یافت و 
مردم با کمبــود کالاهای اساســی روبه رو 

شــدند. متفقین کالاهایشان را با قیمت بالا 
می فروختند و با چاپ پول بدون پشــتوانه، 

ارزش پول ملی را کاهش دادند.
در شرایط بحرانی نقش تجار و بازرگانان هم 
اهمیت ویژه ای دارد. تجربه تاریخی نشــان 
می دهد خوب و بد همه جا هست و ویژه یک 
جامعه خاص نیست. در بعضی کشورها، آن ها 
با دولت همکاری کردند تا کالاهای اساسی را 
تأمین کنند، اما در برخی موارد، سودجویی و 
احتکار آن ها به بحران های داخلی دامن زد. 
در ایرانِ زمان اشــغال متفقین، برخی تجار 
با احتکار گندم و فــروش آن با قیمت های 
بالا، باعث تشدید قحطی شدند. دولت وقت 
تلاش کرد با بخشنامه ها و تشکیل اداره ای 
برای مقابله با احتــکار جلوی این رفتارها را 
بگیرد، اما فســاد اداری و نفوذ محتکران در 

بدنه قدرت، کار را سخت کرد.

  کدام درس ها را باید جدی گرفت؟
تجربه های مختلف، چــه در ایران و چه در 
دیگر کشورها، نشــان می دهد که ورود به 
وضعیت جنگی در اقتصاد بدون مشارکت 
جدی بخــش خصوصی، نظــارت دقیق 
دولت و اعتمادســازی در جامعه می تواند 
بحران هایــی جدی ایجاد کنــد. در جنگ 
اخیر با اسرائیل، اگرچه ذخایر کالایی کشور 
پاســخگوی نیازهای اولیه بــود، اما نقش 
محتکــران و ناکارآمدی برخی ســامانه ها 
در مدیریــت توزیع، نقــاط ضعفی بود که 
بایــد جدی گرفته شــود. در عیــن حال، 
نمی توان انکار کرد که نســبت به دهه ۶۰، 
زیرســاخت های اقتصادی ما پیشرفته تر، 
سیاســت گذاری ها پخته تــر و واکنش ها 
چابک تر شده است. حالا که آتش بس برقرار 
شــده، وقت آن است که مســئولان از این 
تجربه کوتاه، درس های مهمی برای آینده 
بگیرند؛ چرا که در دنیای امروز، شاید جنگ 
تمام شود، اما فشارهای اقتصادی هیچ وقت 

متوقف نمی شوند.

روایتی از اقتصاد در دوران بحران طی دو هفته اخیر 

صف نان، صف بنزین، صف صبر مردم
حمید سلیمانی  

               هفت صبح

  گزارش

بالاخره بعد از آنکه طی چند هفته گذشــته بارها هشدارهایی در 
مورد انتشار گرد و غباردر پایتخت و برخی شهرهای دیگر منتشر 
شــد، چتری از گرد و خاک از یکی – دو روز گذشته تهران را زیر 
سایه خود گرفته است. رخدادی که در هیاهوی اخبار جنگ و نبود 
اینترنت عملا محو شده بود. گرچه گروهی معتقدند که انفجارهای 

اخیر باعث بروز آن بوده است!
اوایل خرداد ماه بود که مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران 
با اشاره به هشدارهای ســازمان هواشناسی اعلام کرد: در روزها و 
هفته های آینده پدیده وزش باد نسبتاً شدید در سطح استان تهران 

به ویژه در مناطق جنوبی و غربی رخ خواهد داد.
حالا اما بعد از چند هفته به نظر می رسد گرد و خاک به نقطه اوج 
قدرت نمایی خودش رسیده باشد. پدیده ای که سه شنبه شب به 
قدری در تهران شدت داشــت که عملا دید افقی را محدود کرده 
بود. صادق ضیاییان، رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران 
مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی با اشاره به وقوع پدیده 
گرد و غبار در تهران، گفته اســت؛ در حال حاضر وزش باد شدید 
در اطراف تهران و برخی اســتان های همجوار موجب شکل گیری 

توده های گرد و خاک شده است.
به گفته وی خشکسالی های اخیر، موجب فعال شدن کانون های 
گرد و خاک در اطراف تهران شده و با وزش باد، این ذرات معلق به 
پایتخت نفوذ کرده اند.ضیاییان البتــه تأکید کرده که پدیده گرد 

و غبار موقتی است، و احتمالًا به زودی به تدریج کاهش می یابد.
گردوخاک از انفجارها نیست

اما تحلیــل رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکســالی 
سازمان هواشناسی کشــور عمیق تر از اینهاســت. احد وظیفه با 
اطمینان اعلام می کند که به دلیل شکل و رنگ گرد و غبار سرعت 
باد و همچنین ارتفاع نفوذ آن در جو، منشــاء گرد و غبار خارجی 

است و ارتباطی به انفجارهای اخیر ندارد.
این متخصص هواشناسی و رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران 

خشکسالی سازمان هواشناسی کشور  گفت: آنچه در هوا می بینید 
گرد و غبار است و تا ارتفاعات تهران را هم گرفته است. به احتمال 
۹۹ درصد، موج »هواشناســی فعال« اســت که گرد و خاک را از 
زمین های عراق برداشته و به این سمت آورده است و این موج در 
حال گذر از ایران است. از آنجایی که اینترنت بین المللی نداشتم، 
نتوانستم در این چند روز دسترسی به داده های ماهواره ای داشته 

باشم و نمی توانم منشاء دقیق آن را بگویم.

 آسمان خاکستری
او به مردم اطمینان خاطــر داد که گردو غبار کنونی باعث کاهش 
دید شده است و در پاسخ به این ســوال که آیا کانون های داخلی 
مثل بستر خشــک تالاب صالحیه، می تواند در ایجاد چنین گرد و 
غبار و کاهش دیدی موثر باشد، گفت: بستر خشک تالاب صالحیه 
زمانی می تواند موثر باشد که در تهران، البرز و یا دامنه البرز وزش 

باد شدید داشته باشیم.
در واقع اصولا خیزش گرد و خاک با وزش باد شدید از کانون های 
نزدیک رخ می دهد. گرد و خاک کنونی بسیار ریزدانه است، چرا که 
آسمان در نزدیک غروب آفتاب، شیری رنگ و بافت آن یکنواخت 
بود. همچنین وسعت و فضای گسترده ای از آسمان را درگیر کرده 
است و به کندی در حال عبور از آسمان است و ممکن است به دلیل 
ریز بودن ذرات فرونشســتن آن چند روز به طول بیانجامد و ما در 

آسمان ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون را داشته باشیم.
با این حال به نظر می رسد با شرحی که رئیس 

مرکز ملــی اقلیــم و مدیریت بحران 
خشکسالی ســازمان هواشناسی 

کشور می دهد، طی روزها و 
حتی ماه هــای آتی تجربه 
دوباره آسمانی پر از گرد و 
خاک در تهران و بســیاری 
دیگــر از شهرســتان ها و 
کلانشــهرها، دور از انتظار 

نباشد.

میهمان ناخوانده این روزهای تهران زیر غبار جنگ گم شد

گردو خاک در آسمان این روزهای پایتخت
حمید رضا خالدی  

               هفت صبح

بررسی پرونده های جاسوسی از احمد مقربی تا علیرضا اکبری

در شرایط فعلی، ایران هم زمان با تحریم های بین المللی و فشارهای 
اقتصادی دست وپنجه نرم می کند. با این حال، به کمک تجربه های 

گذشته و همراهی مردم، توانسته تا حدی وضعیت اقتصادی را حفظ 
کند. البته در همین مدت کوتاه، نشانه هایی از گرانی، بازار سیاه برای 
خرید و فروش طلا و رمزارز و افزایش قیمت دلار هم دیده شد. شاید 
یکی از دلایل این وضعیت، این باشد که بخشی از اقتصاد خصوصی 
هنوز درک دقیقی از شرایط جنگی ندارد و به همان روش های قبلی 

ادامه می دهد.

کته
ن

در دوران جنگ جهانی دوم کشورهایی مثل آمریکا، آلمان و ژاپن، تمام توان 
اقتصادی خود را در خدمت جنگ قرار دادند. آن ها تولیدات صنعتی را به 

تجهیزات نظامی اختصاص دادند، بازار را کنترل کردند، کالاها را سهمیه بندی 
کردند و منابع انسانی و مالی را به سمت جبهه ها هدایت کردند. در آمریکا، 

نهادهایی مثل »اداره تولیدات جنگی« و »دفتر مدیریت قیمت ها« شکل گرفت 
تا همه چیز هماهنگ با نیازهای جنگی پیش برود. در آلمان، برنامه چهار ساله 

گورینگ صنعت کشور را در خدمت جنگ قرار داد. در ژاپن، ارتش حتی مدیریت 
اقتصادی را به طور کامل در دست گرفت.

کته
ن

سیاست های 
بازدارنده 

ایران در سایه 
تجاوز اسرائیل 

و آمریکا با 
توسل به نیروی 
اجتماعی مردم
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شرایط بحرانی
 میزان تقاضا برای خرید یا اجاره خودرو را افزایش داد

برنامه تون  برای آخر هفته چیه؟
راهکارهایی برای یک آخر هفته جذاب

پیشنهاد های هفت صبح را از دست ندهید

اجرای رایگان تئاتر 
افشاریان در تئاترشهر، 
میزبانی برای قصه گویی
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خودرو در هر شرایطی می تازد 
 صف بنزین، سفر، سرمایه گذاری و بازار 

گفتوگو

بازار سرمایه به عنوان حساس ترین بازار به تحولات سیاسی 
در دو هفته اخیر و با وقوع جنگ میان ایران و اسراییل با یک 
ریسک بزرگ مواجه شد. این ریســک که فراتر از تاب آوری 
بازار بود، تعطیلی موقت بورس تهران را به دنبال داشــت. با 
آغاز آتش بس و پایان جنگ در حالی در آســتانه بازگشایی 
بازار سرمایه هستیم که عموم فعالان این بازار نگران سقوط 
بزرگ پس از اعلام آغاز به کار بازار سرمایه هستند. نگرانی 
سهامداران خُرد هم از سایرین بیشتر است و با این اضطراب 
منتظر گشایش بازار هستند که مبادا سرمایه اندک شان به 

کلی از بین برود.
برای بررســی نگرانی این روزهای فعالان بازار ســرمایه، با 
یوسف اصلانی، تحلیلگر بازارهای مالی به گفتگو نشسته ایم 

که در ادامه می خوانید:
   پس از آغاز جنگ میان ایران و اســراییل، بازار 
سرمایه به درستی به طور موقت، تعطیل شد. اینک 
با شروع آتش بس، زمزمه بازگشایی بورس به گوش 
می رسد. اما ابهام بزرگی که برای فعالان بورس اوراق 
بهادار، به خصوص فعــالان خرد بازار وجود دارد این 
است که بازگشایی بازار چه اتفاقی برای رخ می دهد؟ 
برخی پیش بینی کرده اند که شاهد افت  قیمت های 

سنگین باشیم. تصور و تحلیل شما چیست؟
چیزی که تا الان مشخص شده این است که پس از اعلام 
آتش بس و در حالی که به زودی بازار سرمایه بازگشایی 
می شود، سازمان بورس ساز و کارهای حمایتی لازم برای 
پشــتیبانی از بورس را در نظر گرفته است. مسئله اصلی 
این است که بازار ســرمایه با چه دامنه نوسانی باز شود. 
نکته دیگر این اســت که حجم معاملات چقدر باشد زیرا 
مهم است که دامنه نوسان با چه حجمی از معاملات، پرُ 
می شود. به نظر می رســد در خصوص دامنه نوسان هنوز 
تصمیم گیری نشده اســت. در روزهای گذشته دیدم در 
برخی گروه های فضای مجازی در خصوص دامنه نوسان 
در حال نظرسنجی از فعالان بازار سرمایه هستند. اینکه 
بازار با دامنه نوسان یک درصد بازگشایی شود یا 3 درصد 
اکنون محل اختلاف میان فعالان و کارشناســان بورسی 
اســت. همینطور یک موضوع مورد بحث این اســت که 
میانگین حجم معاملات چقدر باشد که روی قیمت تاثیر 
بگذارد. به نظر می رسد در این 2 مورد هنوز تصمیم گیری 

خاصی نشده است. 

   ریزش بازار پیش از حمله اسراییل، آغاز شده بود
   بازار ســرمایه، بازاری اســت که به ریسک های 
سیاسی بسیار حساس اســت. جنگ میان ایران و 
اسراییل، رویدادی فراتر از یک ریسک سیاسی بود 
و عملا کشور وارد جنگ شد. در واقع عملا جنگ به 
وجود آمد و حتی بحث حمله نظامی به زیرساخت ها و 
شرکت های پالایشی و پتروشیمی مطرح بود. آیا قبول 
دارید در این شرایط بازگشایی بازار بدون پشتیبانی و 

حمایت لازم، اشتباه و آسیب زا است؟
بله قطعا بازگشــایی بورس بدون حمایت، اشتباه است. در 
روزهای اخیر طبق صحبت هایی که مــن با برخی مدیران 
و تصمیم گیران بازار سرمایه داشــتم، تصمیم بر این است 
که حمایت های خوبی از بازار بشــود که افت بیشــتری در 

قیمت هــا رخ ندهد. می دانید که پیــش از آغاز جنگ میان 
ایران و اسراییل نیز بازار شــروع به ریزش قیمت کرده بود و 
یک اصلاح 20 الی 25 درصدی را تجربه کرده بود. در همان 
وضعیت اصلاح بودیم که جنگ ایران و اسراییل آغاز و بازار 

کلا بسته شد. 
   دامنه نوســان پیش از درگیری ایران و اسراییل 
3 درصد بود. با توجه اهمیت موضوع دامنه نوسان و 
تاثیر مهم آن در روند بورس، اینکه بازار با چه دامنه 
نوسانی بازگشایی شود بسیار مهم است. این روزها 
اینکه بازار با چه دامنه نوسانی باز شود بسیار محل 

بحث است. نظر شما چیست؟
امکان دارد دامنه نوسان با بازه یک درصد بازگشایی شود. من 
فکر می کنم دامنه نوسان را یک درصد بکنند. من هم موافق 

بازگشایی بازار با دامنه نوسان یک درصد هستم.

   خروج 20 همت از بازار پس از بازگشــایی معامله 
صندوق درآمد ثابت

   آیا دامنه نوسان یک درصد انگیزه ای برای فعالیت 
فعالان بازار سرمایه به خصوص فعالان حقیقی باقی 
می گذارد؟ با دامنه نوسان یک درصد فردی که سهم 
یک شــرکت را خریده در بهترین حالت یک درصد 
سود می کند. الان با توجه به وجود بازارهای موازی 
مانند بازار رمزارزها و با التفات به اینکه در این بازارها 
محدودیتی در نوسان وجود ندارد و کسب سودهای 
بالا حتی در یک روز هم ممکن است، به نظر می رسد 
دامنه نوسان یک درصد بسیاری را به بازارهای موازی 

سوق خواهد داد.
الان طبیعتا تنها هدف سازمان بورس این است که جلوی 
پنیک و اضطراب بازار سرمایه را بگیرند. در حال حاضر بازار 
ســرمایه قطعا در کوتاه مدت، جذابیت ندارد. قطعا اطلاع 
دارید که خرید و فروش صندوق های درآمد ثابت در وسط 
درگیری های ایران و اسراییل بازگشایی و معامله شدند. 
یعنی پیش از آغاز آتش بس صندوق های درآمد ثابت در 
حال معامله شــدن بودند. بازگشایی معامله صندوق های 
درآمد ثابت باعث خروج حدود 20 همت در همان روز اول 
شد. یعنی صندوق درآمد ثابت با اینکه یک گزینه و ابزار 
بدون ریسک است اما مردم نگران بودند و در حال فروش 

صندوق شــان بودند. خب این گویــای پنیک و اضطراب 
بالای فعالان بازار سرمایه اســت. با این شرایط هیجانی و 
پرُ اضطراب بازار قطعا بازگشــایی بازار با صف های فروش 
گسترده، همراه خواهد بود. در نتیجه به نظر من بازگشایی 
بازار با دامنه نوسان یک درصد در کوتاه مدت و با زمانی که 

اعتماد بازار، بازیابی شود، ضروری به نظر می رسد.
   در مورد وضعیتی کــه صندوق های درآمد ثابت 

بازگشایی شد بیشتر توضیح بدهید. 
یک نکته مثبت در بازگشــایی صندوق هــای درآمد ثابت 
این بود کــه حمایت خوبی از ســوی از بازارگردان های این 
صندوق ها صــورت گرفــت. در نتیجه از افــت قیمت این 
صندوق ها جلوگیری شد و حتی اندکی مثبت هم بودند. این 

درحالی بود که ما در بحبوحه جنگ بودیم.
در توضیح دیگر در خصوص دامنه نوسان اینکه درست است 
دامنه نوســان یک درصد جذابیت خاصی الان برای فعالان 
بازار ســرمایه ندارد اما برای اهالی بازار فعلا مهم این است 
که وضع بازار از چیزی که هست وخیم تر نشده و خروج پول 
بیشتر نشود تا شرایط سیاســی به ثبات بازگردد و پول های 
خارج شــده دوباره به بازار برگردد. در واقع الان این که در 
بازار مثلا نوسانی بگیریم یا سودی کسب کنیم اساسا اولویت 
فعالان بورس نیست. مهم این است که اعتماد به بازار سرمایه 

بیشتر از این کاهش نیابد و خروج پول متوقف شود. 

   طرفدار بازگشایی بازار با دامنه نوسان یک درصد 
هستم

   در نتیجه با توضیحاتی کــه دادید، اینکه دامنه 
نوسان یک درصد شود را لااقل در کوتاه مدت، خوب 
می دانید این اقدام را عاملی برای سوق دادن مردم به 

سوی بازارهایی مانند رمز ارز نمی دانید.
بله. من کاملا در شرایط فعلی کاملا طرفدار دامنه نوسان یک 
درصد هســتم. در خصوص رمزارزها باید بگویم که آن بازار 
هم اکنون یک بازار پرُ ریسک است. می دانیم که   حین جنگ 
ایران و اسراییل، سایت نوبیتکس به عنوان بزرگ ترین صرافی 
ایرانی رمزارز، هک شد. این یک اتفاق بسیار مهم بود. بخشی 
از موجودی کیف پول ها خارج شد. البته مسئولان نوبیتکس 
اعلام کردند که زیان افراد را جبــران خواهند کرد اما به هر 
حال اعداد بزرگی از کیف پول افراد در نوبیتکس خارج شد. 

یک راه دیگر این است که افراد برای فعالیت در بازار رمزارزها 
با صرافی های خارجی کار کنند که آن هم ریسک های خاص 
خودش را دارد که فعالان این حوزه نســبت به آن ریسک ها 
آگاه هستند. یکی از مهم ترین مشکلات برای خرید و فروش 
رمزارز وضعیت آزار دهنده این روزهای اینترنت است. بحران 

هک شدن سایت نوبیتکس بسیاری از ترسانده است. 
   در خصوص بازگشایی صندوق های درآمد ثابت 
تاکید کردید که این بازگشایی خوب مدیریت شد. با 
توجه به اینکه صندوق های درآمد ثابت بخش بدون 
ریسک بورس است، آیا بهتر نیســت فعالان خُرد 
بازار فعلا با توجه به شــرایط ناپایدار بازار، با خرید 
صندوق های درآمد ثابــت، فعالیت مجدد در بورس 

را آغاز کنند؟
بله پیشنهاد خوبی اســت. در حال حاضر بخشی از پرتفوی 
صندوق های درآمد ثابت، ســهام شرکت هاســت. اگرچه 
عدد کوچکی اســت اما وجود دارد. یک بخشــی از پرتفوی 
صندوق های درآمد ثابت، اوراق مشــارکت دولتی است که 
مشخص نیست دولت چقدر توان ایفای تعهداتش را دارد. در 
نتیجه در شرایط کنونی صندوق های درآمد ثابت هم بدون 

ریسک نیست. درست اســت که جنگ تمام شده اما بازار 
سرمایه به عنوان حساس ترین بازار به تحولات سیاسی 

و به خصوص جنگی، همچنان در شوک جنگ است. 
به نظر من در ابتدای بازگشــایی بازار سرمایه باید 
اندکی صبر کرد و شکیبا بود. البته در مجموع برآورد 
من در خصوص صندوق های درآمد ثابت مثبت است. 

در کل به نظرم فعلا باید در مورد ترید و معامله گری 
در هر بازار باید احتیاط کرد. این احتیاط شامل بازار طلا 

و دلار و رمزارز هم هست.

   وضع بازارهای موازی نیز خوب نیست
   به نظر می رسد مجموع تحولات به گونه ای بوده 
که در بازارهایی مانند مسکن، طلا و دلار هم ابهام ها 
بسیار است. مثلا اگر کسی 5 ماه پیش ملک، طلا یا 
دلار خریده، سود خاصی نکرده و در بسیاری مواقع 

سر به سر است. 
بله، دقیقا همینطور اســت. اینطور نیســت کــه وضعیت 
ســرمایه گذاران در بورس بحرانی باشد، در سایر بازارها هم 
سود خاصی مشاهده نشده است. به نظر من در حال حاضر 
برای پول های بزرگ، گواهی ســپرده بانک ها بهتر اســت. 
پول های خرد هم اگر بخشی از آن دست خود فرد در حساب 
بانکی اش باشد و بخش دیگرش در صندوق های درآمد ثابت 
باشد شاید بهتر است چون به ســادگی نقد می شود و قابل 

مدیریت کردن است. 
   پیشنهاد شما به فعالان حقیقی و خرد بازار سرمایه 

چیست؟
پیشنهاد من همان پیشنهاد همیشگی است که همه از رفتار 
هیجانی بپرهیزند. با تجربه  حمایتی خوبی که از صندوق های 
درآمد ثابت داشتیم از بازار حمایت های خوبی خواهد شد. 
شنیده ها حاکی از آن است که قرار است صندوق های اهرمی، 
صف فروش سهام بزرگ را جمع و صندوق تثبیت بازار هم 
صف فروش صندوق های اهرمی را جمع کنند. پیشنهاد من 
به سهامداران خرد این است که پس از بازگشایی بازار فوری 
به صف فروش نروند و با زیان کامل از بازار خارج نشوند. باید 
دید پشتیبانی از بازار چگونه است و بعد تصمیم گرفت. من 

مطمئن هستم از بازار حمایت خواهد شد. 

نگرانی سهامداران خُرد از بازگشایی بازار سرمایه

سقوط بازار سرمایه؛ روزی یک درصد یا سه درصد؟

گروه اقتصادی| پس از حمله رژیم صهیونیستی به 
ایران، نخستین شــهری که مورد هدف قرار گرفت، 
تهران بود؛ شــهری که بیشــترین جمعیت ایران را 
در دل خود جای داده و در روزهایی که آســمان آن 
میزبان صدای آژیر و اضطراب بود، پایتخت شــاهد 
موجی قوی تر در خیابان هایش بود: موجی از تصمیم، 
تردید و واکنش های اقتصادی؛ از ترک شــتاب زده 

شهر گرفته تا جهش ناگهانی تقاضا در بازار خودرو.
در آن شرایط، حملات پهپادها نه تنها خطر نظامی، 
بلکه تهدیدی مســتقیم برای بنیان های شــهری و 
ساختار اجتماعی-اقتصادی پایتخت تلقی می شد. 
گرچه رادارهــا و پدافنــد ایــران در مقابل حمله 
ایستادگی کردند اما تخریب برخی مناطق مسکونی 
فضای روانی نگران کننده ای را ایجاد کرد که در آن، 
احتمال آسیب به شــهروندان افزایش یافت. همین 
مؤلفه، نقش محرکی برای شکل گیری تصمیم های 
برای خــروج از پایتخت ایفا کرد و بســیاری به فکر 
خروج از شهر افتادند. زمانی که رژیم صهیونیستی 
هشــدار تخلیه تهران را صادر کــرد و ترامپ نیز در 
شــبکه اجتماعی اعلام کرد که تهــران باید تخلیه 
شود، این هشــدارها به محرک های روانی-سیاسی 
نیرومندی بدل شد که موج خروج از تهران را با شدت 
بیشتری رقم زد. در نتیجه، واکنش زنجیره ای بازارها 
نیز آغاز شــد. بازارهایی که پیش از آن نسبتاً باثبات 
یا در حالت رکود بودند، ناگهــان با تقاضای جدید و 
فزاینده ای مواجه شدند؛ ازجمله بازار خودرو که زیر 
فشار تحولات اجتماعی ناشی از بحران، واکنش قابل 

توجهی نشان داد.

   افزایش تقاضا در بازار خودرو
بسیاری از افرادی که ماشین نداشتند و امکان تردد 

برای آنها وجود نداشت، تقاضای جدیدی را در بازار 
خودرو به وجــود آوردند. این تقاضــای اضطراری، 
موجب شــد قیمت خودرو نیز افزایش یابد. این در 
حالی بود که بــازار خودرو پیــش از آن در رکود به 
ســر می برد و حتی بســیاری تصور می کردند که با 
سیاســت های جدید دولت برای آزادسازی واردات 
خودروهای دست دوم و افزایش ارز واردات خودرو به 
حدود دو میلیارد دلار، این رکود ادامه پیدا می کند 
و حتی احتمــال اینکه قیمت ها نیز تعدیل شــود، 

وجود دارد.
البته در همین روزهای پایانی جنگ، دولت مصوبه 
افزایش 15درصدی قیمت محصولات سایپا را صادر 
کرد؛ تصمیمی که خود به تنهایی پتانسیل اثرگذاری 
بر بازار را داشت. با این حال، نمی توان تأثیر موج تقاضا 
را بر بازار خودرو نادیده گرفت چرا که این مســئله 
منجر می شود که تعادل عرضه و تقاضا به هم بخورد 
و این موضوع، بــه گرانی خــودرو و افزایش حباب 

قیمت ها دامن می زند.

   توزیع ناعادلانه خودرو در پایتخت
در حال حاضر در تهران برخــی خانواده ها به تعداد 
اعضای خانواده خودرو دارند. به همین دلیل، اگر در 
تهران بیش از چهار میلیون خودرو وجود دارد، برخی 
از خانواده های ســه یا چهار نفره سه یا چهار خودرو 
دارند. این به روشنی نشان می دهد که توزیع مالکیت 
خودرو در پایتخت نابرابر است؛ هستند خانواده هایی 
که هیچ خودرویی ندارند و همین مسئله منجر شده 

که در زمان جنگ بازار خودرو تقاضا داشته باشد.
البته در شــرایطی که جنگ ها طولانی می شــوند، 
عمدتاً خانواده هایی که چند خــودرو دارند متوجه 
می شوند که این تعداد خودرو برای آنها اضافه است 

و در شرایط ترک شــهر نمی توانند همه خودروها را 
با خود ببرند. به همین دلیــل، عمدتاً در جنگ های 
طولانی، در بازار خودرو قیمت هــا می تواند تعدیل 
شود چون افراد خانواده هایی که چند خودرو دارند، 
تعداد خودرو اضافی را به بازار عرضه می کنند تا آنها 
را تبدیل به پــول نقد کنند که راهــی برای کاهش 

آسیب های اقتصادی در دل بحران است.
بنابراین، شــاید اتفاقاتی که در تقاضای بازار خودرو 
تهــران رخ داد، یک واکنــش اولیه بــود و در ادامه 
می توانســت نتیجه معکوس داشــته باشد. درواقع 
بسیاری از افرادی که به ســرعت شهر را ترک کرده 
بودند، دوباره برمی گشــتند و خودروهایی که اضافه 
در پارکینگ نگهداری می کردنــد را در بازار عرضه 
می کردند. به طور قطع، این موضوع می توانست منجر 

به افزایش عرضه و کاهش قیمت ها شود.

   700هزار خودروی بلوکه در تهران
به طــور کلی در تهــران بیش از ۷00هــزار خودرو 
در پارکینگ ها بلوکه هســتند. برخــی آنها را برای 
سرمایه گذاری نگهداری می کنند تا پس از افزایش 
قیمت، این خودروها را گران تر بفروشند. برخی هم 
برای فرزندان خود خودروهایی خریدند که چندان 
استفاده ای از آن نمی کنند و فقط کاربرد دوردور در 

شب های تهران دارد.
بنابراین با توجه بــه اینکه در تهــران بیش از ۴.2 
میلیون خودروی ســواری در حال تردد است. این 
رقم در شــهری با جمعیت حــدود ۹ میلیون نفر به 
این معناست که به طور میانگین به ازای هر دو نفر، 
یک خودرو وجود دارد. اگر در شرایط بحرانی مانند 
جنگ، به صــورت عرضه فشــرده و ناگهانی در بازار 
خودرو بروز کند، همان ۷00 هــزار خودرو اضافی 

می توانند به شکست قیمت ها منجر شوند.
از سوی دیگر، داده های منتشرشده نشان می دهد 
کــه 2.۸ میلیون دســتگاه از خودروهــای تهران 
کارکــرده و در چرخه مصرف هســتند. این یعنی 
بخش بزرگــی از ناوگان خودروهای شــخصی در 
تهران در حال اســتفاده روزمره اند کــه به عنوان 
دارایی سرمایه ای نیز محسوب می شوند و در جنگ 
می تواند مورد آســیب قرار بگیرد به همین دلیل 
برخی در زمان جنگ از شــهر خارج می شوند تا از 

همین سرمایه خود مراقبت کنند.
از منظر سیاســت گذاری، این داده ها نشان می دهد 
که بازار خودرو تهــران در برابر شــوک ها، رفتاری 
دومرحله ای دارد: ابتدا جهش تقاضا و افزایش قیمت، 
سپس بازگشــت عرضه و تعدیل نســبی. این الگو 

می تواند مبنایی برای طراحــی ابزارهای مداخله ای 
مانند مالیات بر خودروهای بلااستفاده، مشوق های 
عرضه اضطراری یا تسهیل فروش خودروهای مازاد 

در پلتفرم های رسمی باشد.
به عبارتی با بازگشت تدریجی برخی از شهروندانی 
که تهران را ترک کــرده بودند، بازار خــودرو آرام 
شد و حتی شاهد حضور فروشــندگان خردی شده 
که عمدتــاً مالکان خودروهای بلااســتفاده یا مازاد 
بودند. خودروهایی که تا پیش از جنگ، نقش دارایی 
غیرفعال یا ذخیره سرمایه ای را ایفا می کردند، اکنون 
به عنوان ابزاری بــرای تأمین نقدینگی یا جابه جایی 
دارایی وارد بازار می شــوند. این تغییــر رفتار، نمود 
بارزی از چرخه های تطبیقی درون جامعه ای است که 

در معرض فشار روانی شدید قرار گرفته بود.

   آینه ای از رفتار اجتماعی در دل بحران
در کنار این موج عرضه، برخــی خانوارهایی که به 
دلیل نبود خودروی شــخصی در روزهای نخســت 
بحران دچار چالش شــده بودند یا در دوران جنگ 
12 روزه مجبــور به اجاره خودرو شــده بودند حالا 
خریدار شــدند. این تغییرات منجر به شکل گیری 
یک رفتــار هیبریدی در بــازار شــده و در چنین 
بستری، سیاســت گذاران باید به طراحی مداخلات 
هوشــمندانه تری اقدام کنند؛ ازجمله ارائه مشوق 
برای عرضه خودروهای غیرفعال، تســهیل فرآیند 
نقل و انتقــال در پلتفرم های امــن و حتی طراحی 
مکانیزم های پایش سیستمی برای مدیریت تعادل 

بازار در شرایط ناپایدار.

سرمایه گذاری شرکت های ایرانی در قله های هوش مصنوعی

جهش به عصر هوشمند ایرانی

در حالی که موج جهانی هوش مصنوعی به ســرعت در حال گســترش است، 
شماری از شرکت ها و استارتاپ های ایرانی نیز با بهره گیری از API  مدل هایی 
مانند ChatGPT و توســعه ســامانه های بومی، به ســمت پیاده ســازی 
فناوری های هــوش مصنوعی در خدمات، محصولات و زیرســاخت های خود 
حرکت کرده اند. کارشناســان این روند را آغاز یک تحول تدریجی در اقتصاد 

دیجیتال کشور می دانند.
   هوش مصنوعی در زیرساخت های ایران

در چند سال گذشــته، هوش مصنوعی از یک مفهوم علمی به ابزاری کارآمد و 
حیاتی برای شرکت های کوچک و بزرگ در جهان تبدیل شده و حالا نشانه هایی 

از ورود این موج فناورانه به فضای کسب وکار ایران نیز دیده می شود.
بررســی ها نشــان می دهد که طی یک سال گذشــته، تعداد اســتارتاپ ها و 
شــرکت های خصوصی ایرانی که از فناوری های هوش مصنوعی در پروژه های 
خود اســتفاده می کنند، به طور قابل توجهی افزایش یافته اســت. از تحلیل 
داده های بازار و رفتار مصرف کننده گرفته تا چت بات های پاســخ گو، پردازش 
زبان فارسی، ســامانه های پیشنهاددهنده و پشــتیبانی هوشمند از مشتری، 

هوش مصنوعی به تدریج در زیرساخت شرکت های داخلی جا باز کرده است.
   توسعه هوش مصنوعی فارسی

یکی از نکات قابل توجه در این روند، اســتفاده مستقیم برخی 
شرکت های ایرانی از قابلیت های مدل های هوش مصنوعی 
جهانی مانند ChatGPT در ســامانه ها و خدمات 
دیجیتال شان است. این شرکت ها با اتصال نرم افزارها 
و زیرساخت های خود به API این مدل ها، درواقع 
قدرت پردازش زبانی و تحلیلــی را از بیرون تأمین 

می کنند و در دل برنامه های خود به کار می گیرند.
به عبارت دیگر، هسته  هوش مصنوعی مورد استفاده 
در بسیاری از سرویس های داخلی، از طریق ارتباط با 
پلتفرم های خارجی تأمین می شود؛ کاری که به شرکت ها 
امکان می دهد بدون نیاز به توســعه  فنی گســترده، خدمات 

هوشمند را در زمان کوتاه تری راه اندازی کنند.
به طور خاص پلتفرم های آموزش آنلاین، خدمات مالی، فروشگاه های اینترنتی 
و سامانه های مشاوره پزشــکی از جمله حوزه هایی هستند که به سرعت از این 
فناوری ها بهره می برند. برخی از استارتاپ ها با ترکیب این  APIهای خارجی با 
داده های بومی و فارسی، موفق به ارائه راهکارهایی بومی  شده و رقابتی شده اند.

در کنار اســتفاده از این ابزارهای بین المللی، تیم های فنی ایرانی نیز در حال 
تلاش برای توســعه مدل های هوش مصنوعی مخصوص زبان فارسی هستند. 
هرچند این مســیر با چالش هایی همچون کمبود داده، هزینه بالای آموزش 
مدل ها و محدودیت های سخت افزاری همراه است، اما گام های اولیه برداشته 

شده و مورد توجه جامعه فناوری کشور قرار گرفته است.
   موانع توسعه

با وجود این پیشرفت ها، فعالان حوزه فناوری از مشکلاتی همچون دسترسی 
محدود به سرویس های بین المللی به دلیل تحریم ها، نبود زیرساخت های ابری 
قدرتمند، محدودیت های اینترنت و کمبود ســرمایه گذاری بلندمدت سخن 

می گویند که رشد سریع تر این حوزه را محدود کرده است.
یک کارشناس در این زمینه به خبرنگار هفت صبح گفت: »شرکت های ایرانی 
برای دسترســی به APIهای خارجی اغلب مجبورند از مســیرهای پیچیده 
و غیرمســتقیم اســتفاده کنند که هزینه ها را بالا می برد و پایداری خدمات را 
کاهش می دهد. حمایت های دولتی و اســتراتژی های ملی می تواند به تقویت 

زیرساخت ها و توسعه بهتر این فناوری ها کمک کند.«
   افق آینده

کارشناسان اقتصادی و فناوران معتقدند که ورود هوش مصنوعی به ساختار 
کســب وکارهای ایرانی می تواند باعث کاهش هزینه های عملیاتی، افزایش 
بهره وری، بهبود کیفیت خدمات و خلق فرصت های شــغلی جدید شــود؛ 
مشروط بر آنکه حمایت های لازم و دسترســی به زیرساخت ها فراهم شود. 
به نظر می رسد ســرمایه گذاری روی هوش مصنوعی دیگر تنها یک گزینه 
فناورانه نیســت، بلکه به یک ضرورت اســتراتژیک برای شرکت های ایرانی 

تبدیل شده است.

رضا ناجی  
             هفت صبح

مهدی الیاسی  
             هفت صبح
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درســت در روزهایی که آتش بس ناپایدار میان ایران 
و اســرائیل بر فضــای منطقه ســایه انداخته، جنگ 
پنهان تری در جغرافیــای داخلی ایــران در جریان 
است؛ جنگی که نه با موشــک، که با حافظه های رم، 
دستگاه های رمزنگاری، و تجهیزات ترور رقم می خورد. 
در خبرها آمده بود که ســه نفر از عوامل وابســته به 
موساد که به اتهام وارد کردن تجهیزات ترور به کشور و 
همکاری با یک افسر ارشد موساد در یکی از کشورهای 
همسایه بازداشــت شــده بودند، پس از طی مراحل 
قضایی، در زندان ارومیه اعدام شــدند. ادریس عالی، 
آزاد شجاعی و رســول احمد رسول، طبق مستندات 
دادگاه، در پوشش محموله مشروبات الکلی، تجهیزاتی 
را به داخل کشور منتقل کرده بودند که به ترور یکی 
از شخصیت های داخلی منجر شد. هم زمان، دادستان 
لرستان از بازداشــت ده نفر به اتهام جاسوسی، تبلیغ 
علیه نظام و تلاش برای ایجاد ناامنی روانی خبر داد؛ 
بازداشت هایی که پس از حمله اخیر رژیم صهیونیستی 
و به دستور قضایی انجام شــده اند و به گفته مقامات، 
بخشــی از پاســخ اطلاعاتی ایران به جنگ چندلایه 

موساد در فضای حقیقی و مجازی است.
ایــن رخدادهــا در خــأ روی نمی دهنــد. تاریخ 
امنیتی ایــران در هفت دهه اخیــر، از دوران پهلوی 
تا جمهوری اســلامی، بارها شــاهد نفوذ مأمورانی 
بوده که از میــان نخبگان نظامی یا نیروهای آشــنا 
به ســازوکارهای تصمیم گیری به دل شــب تاریک 
ســرویس های اطلاعاتی رفته اند. احمد مقربی، افسر 
عالی رتبه ارتش شاهنشاهی در سال 1356 و دهه ها 
بعد در دی مــاه 1۴۰1، علیرضا اکبری، مقام ارشــد 
نظامی و مذاکره کننده سابق هسته ای، هر دو به جرم 
جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی بیگانه اعدام شدند؛ 
پرونده  هایی که ابعاد پیچیده تری از جنگ اطلاعاتی 
مدرن را آشــکار می کند. جذب از طریق ســفارت، 
ســفرهای پوششــی، انتقال اطلاعات راهبردی در 
حوزه های نظامی، هسته ای، دیپلماتیک و تحریمی 
و ســرانجام اجرای عملیات ضداطلاعاتی برای فریب 

دشمن و به دام انداختن عامل نفوذی.
جاسوسی از اعدام سه نفر در ارومیه گرفته تا بازداشت 
1۰ متهم در لرســتان در چنین زمینه ای معنا پیدا 

می کنند. نبردی دیرپا، چندلایه و پنهان میان ایران 
و دستگاه های اطلاعاتی دشمنانش؛ نبردی که ابزار 
آن از دستگاه ضبط صوت دوران جنگ سرد، حالا به 
لپ تاپ های رمزنگاری شده و محموله های قاچاق شده 
بدل شده، اما صورت مســئله همچنان همان است 
که بود: نفوذ، اطلاعــات، و امنیت ملی. اجرای احکام 
قضایی اخیر، تنها بخشــی از خط مقــدم این نبرد 
خاموش است؛ نبردی که نه با پایان جنگ های نظامی، 
بلکه با ورود به فازهای پیچیده تر روانی و اطلاعاتی، 

ابعاد تازه ای به خود گرفته است.
   احمد مقربی جاسوس شوروی در سال های 

جنگ سرد 
در سال های پرآشــوب دوران پهلوی، احمد مقربی، 
متولد 13۰۰، نامی ماندگار در تاریخ جاسوسی ایران 
است. احمد مقربی  اوایل دهه 13۲۰، با محمود نیو، 
افسر اخراجی ارتش و عنصر اطلاعاتی شوروی، آشنا 
شد. نیو شــرکتی به نام »آب یاب« تأسیس کرده بود 
که پوششی برای فعالیت های جاسوسی اش بود. او با 
وعده های مالی، افسرانی مانند مقربی را به همکاری با 
سرویس اطلاعاتی شوروی )کا.گ.ب( ترغیب می کرد. 
مقربی، تحت تأثیر نیو، به شبکه جاسوسی او پیوست 
و اطلاعاتی را در اختیارش قرار داد، اقدامی که بعدها 

به عنوان خیانت به کشور شناخته شد. 
با لو رفتن محمود نیو و فراری شــدن وی در ســال 
1333، فعالیت های جاسوسی وی برملا شد. نیروهای 
اطلاعاتی ایران برای دستگیری او اقدام کردند، اما نیو 
گریخت و برای همیشــه ناپدید شد. برخی معتقدند 
او به خدمت کا.گ.ب درآمده بود، ولی سرنوشــتش 
همچنان در هاله ای از ابهام است. در جریان حمله به 
دفتر نیو، مقربی به ظن همکاری دستگیر شد، اما به 
دلیل نبود مدارک کافی، آزاد شد و به ارتش بازگشت. 
این آزادی به او فرصت داد تا در ارتش پیشرفت کند 
و به مقام جانشین رکن دوم ســتاد بزرگ ارتشتاران 
برسد، پستی حساس که دسترسی به اطلاعات نظامی 

مهم را برایش فراهم کرد.
   پیام های رادیویی و ارسال اطلاعات محرمانه 
جاسوســی در اوج جنگ ســرد. مقربی در سال های 
بعد، مخفیانه بــا کا.گ.ب همکاری کرد. او اطلاعاتی 
درباره سیســتم های دفاعی ایران و تجهیزات نظامی 
خریداری شده از غرب را به شوروی منتقل می کرد. در 
دوران جنگ سرد، این اطلاعات برای غرب هزینه های 

فراوانی داشــت و از منظر ایران، نقــض امنیت ملی 
محسوب می شد. 

مقربی بــرای انتقال اطلاعــات محرمانــه ارتش از 
دســتگاه ضبط صوت ویژه ای اســتفاده می کرد که 
می توانست پیام هایش را تا پانصد متر ارسال می کرد. 
مأموران کا.گ.ب با ماشــین های پلاک سیاسی در 
اطراف خانه اش می ایستادند و این پیام ها را دریافت 
می کردند. اســتفاده از این روش پیچیدگی عملیات 

جاسوسی مقربی را نشان می دهد. 
   دستگیری و محاکمه

سازمان اطلاعات و امنیت ایران، سرانجام فعالیت های 
مقربی را کشف  و وی را دستگیر کرد. از قرار معلوم و 
بر اساس آنچه ماموران ساواک گزارش داده اند شبی 
که مقربی  قرار بود با مأموران کا.گ.ب ارتباط برقرار 
کند، ساواک با ترتیب دادن تصادف ساختگی علاوه بر 
مقربی دو مأمور شوروی را همزمان با او دستگیر کرد. 
این دو مأمور به دلیل مصونیت دیپلماتیک آزاد شدند، 
اما مقربی به جرم جاسوسی محاکمه شد. از او ابزارهای 

جاسوسی، مانند دستگاه های ضبط صدا، کشف شد. 
مقربی در بازجویی ها تلاش کرد اتهامات را انکار کند، 
اما مدارک علیــه او غیرقابل انکار بــود. او در دی ماه 
1356 اعدام و پرونده اش به عنوان مهم ترین پرونده 

جاسوسی دوران پهلوی ثبت شد. 
   مقربی چگونه لو رفت؟

 اســناد منتشرشده توســط مؤسســه مطالعات و 
پژوهش های سیاســی نشان می دهد ســه سازمان 
ساواک، اداره دوم ارتش، و سازمان سیا در این پرونده 
دخیل بودند و با این همه چنــد فرضیه در خصوص 
چگونگی لو رفتن مقربی مطرح شده است. این طور 
روایت می شــود که یکی از ماموران ساواک به طور 
اتفاقی مقربــی را در حالی می بیند که بــا ماموران 
شــوروی ارتباط برقرار کرده بود. این ماجرا ســرنخ 
مهمی به دســت ماموران ســاواک می دهد تا وی را 
تحت نظر بگیرند و ســرانجام وی را دستگیر کنند. 
گروه دیگــری این فرضیــه را مطــرح می کنند که 
ماموران سازمان امنیت و اطلاعات وقت با بررسی های 

همه جانبــه و انجام عملیات های گســترده ماموران 
کا.گ.ب را تعقیب کرده و در نهایت به احمد مقربی 
می رسند.  اداره دوم ارتش قبل از انقلاب مدعی است 
که اطلاعات ارتش به او مشــکوک شد و ساواک او را 
تحت نظر گرفت تا اینکه سرانجام به دستگیری وی 
انجامید. اما عــده ای نقش ســازمان های اطلاعاتی 
خارجی مانند ســیا یا MI6  را پررنــگ می دانند و 
معتقدند ســرویس های بیگانه در رقابت هایی که در 
دوران جنگ سرد میان دو بلوک شرق و غرب برقرار 
بود اطلاعات مربوط به احمد مقربی را به ساواک دادند 
شاید یکی از بستگان و نزدیکان مقربی وی را لو داده 
باشد.  فرضیه های سوم و چهارم محتمل ترند، اما این 

معما همچنان حل نشده باقی مانده است.
   کا.گ.ب و پرونده مقربی بعد از انقلاب

کا.گ.ب به دنبال اطلاعات پرونده او بود و کوشــید 
پرونده مقربی را در روزهای  ابتدای انقلاب به دست 
آورد. سال 135۸، محمدرضا سعادتی، عضو سازمان 
منافقین، قصد داشــت این اطلاعات را به ســفارت 
شــوروی بدهد، اما توســط کمیته انقلاب اسلامی 
دستگیر شــد. این ماجرا اهمیت پرونده مقربی برای 

شوروی را نشان می دهد. 
   علیرضا اکبری؛ الی کوهن ایران  

دی ماه 1۴۰1، نام علیرضا اکبری، مقام ارشد پیشین 
ایران، با اتهام جاسوســی برای انگلیس در رسانه ها 
مطرح شــد.  اکبری، با ســابقه  طولانــی حضور در 
نهادهای نظامی و امنیتی، بــه اتهام انتقال اطلاعات 
حساس به سرویس جاسوسی انگلیس )SIS( دستگیر 

و اعدام شد.
   آغاز زندگی و مسئولیت های کلیدی

علیرضا اکبری در ۲۹ مهر 13۴۰ در شــیراز به دنیا 
آمد. پس از انقلاب در انجمن اســلامی دانشجویان 
فعال بود و در دهه شصت، نقش مهمی در مذاکرات 
پایان جنگ ایران و عراق ایفا کرد. او مسئول سازمان 
نظامی اجرای قطعنامه 5۹۸ شــورای امنیت بود. در 
دولت اصلاحات، از 13۷6 تا 13۸1، به عنوان معاون 
بین الملل وزارت دفاع تحت مدیریت علی شــمخانی 
خدمت کرد. اکبری همچنین مشــاور شمخانی در 
شــورای عالی امنیت ملی، رئیس مؤسسه مطالعات 
راهبردی تصمیم، مشــاور فرمانده نیروی دریایی، و 
معاون حوزه امنیتی دفاعــی و روابط خارجی وزارت 
دفاع بود. در ســال های 13۸۴ تــا 13۸6، در دوره 

دبیری علی لاریجانی در شــورای عالی امنیت ملی، 
عضو تیم مذاکره کننده هسته ای ایران با اتحادیه اروپا 
شد. او در رسانه ها به عنوان تحلیلگر نظامی و راهبردی 
شناخته می شــد و درباره موضوعاتی مانند مذاکرات 
هسته ای، مســائل موشــکی ایران، و نقش آمریکا و 

اسرائیل اظهارنظر می کرد.
   ورود به شبکه جاسوسی

بر اســاس بیانیه وزارت اطلاعات، اکبری در جریان 
اخذ ویزا از ســفارت انگلیس در تهــران، مورد توجه 
مأموران اطلاعاتی این سفارت قرار گرفت و مصاحبه 
شد. ســپس، طی ســفرهای شــخصی به اروپا، به 
 )SIS( استخدام کامل سرویس جاسوســی انگلیس
درآمد. با توجه به دسترســی هایش به دستگاه های 
حساس کشــور، اکبری به جاسوســی کلیدی برای 
SIS تبدیل شــد و توسط چندین افســر ارشد میز 
ایران هدایت و تخلیه اطلاعاتی می شــد. او اطلاعات 
مهمی در حوزه های نظامی، هســته ای، دیپلماتیک 
و سیاست های منطقه ای ایران را به صورت آگاهانه و 
مکرر به این سرویس منتقل کرد، اقدامی که امنیت 

ملی ایران را به خطر انداخت.
   شناسایی و دستگیری 

وزارت اطلاعات با بررســی های همه جانبه  اکبری 
را به عنوان عامل نفوذی شناســایی کرد. افســران 
ضدجاسوسی این وزارت خانه پس از کشف روابط او با 
SIS، به مدار ارتباطی او و سرویس جاسوسی انگلیس 
نفوذ کردند. آن ها اطلاعاتی هدایت شده و فریبنده به 
این مدار تزریق کردند تا اهداف و ابزارهای ارتباطی 
دشمن را رصد کنند. این فرآیند، که شامل عملیات 
چندلایه ضداطلاعاتی و فنی بود، با دقت و برنامه ریزی 
طولانی انجام شد. در نهایت، اکبری در زمان مناسب، 

با حکم قضایی، دستگیر شد. 
   محاکمه و حکم اعدام 

پس از دســتگیری، پرونده اکبری به دادگاه انقلاب 
ارجاع و جلسات رســیدگی با حضور وکیل او برگزار 
شد و بر اساس مســتندات موجود، قاضی ابوالقاسم 
صلواتی او را به جرم افساد فی الارض و اقدام گسترده 
علیه امنیت داخلی و خارجی از طریق جاسوسی برای 
انگلیس به اعدام محکوم کرد. اکبری به حکم اعتراض 
کرد و پرونده اش در دیوان عالی کشور بررسی شد، اما 
دیوان، فرجام خواهی او را رد و حکــم را تأیید کرد و 

حکم اعدام وی در ۲۴ دی 1۴۰1 اجرا شد.

   از کا.گ.ب تا موساد؛ جنگ در سایه ها ادامه دارد
   از ویلای ایر- بل در مارسی تا لرستان ، جاسوسان مشغول کارند

 جاسوسان همیشه  
تیتر یک هستند

بررسی پرونده های جاسوسی از احمد مقربی تا علیرضا اکبری

   واریــان فرای و ویــلای ایر-بل در 
مارسی؛ پناهگاه هنرمندان فراری

در سال های جنگ جهانی دوم، ویلای ایر-بل 
در حومه مارســی فرانســه، به مأمن موقتی 
هنرمندان، نویسندگان و روشنفکرانی تبدیل 
شد که از دســت رژیم نازی می گریختند. این 
ویلا که تحت نظر »کمیته نجات اضطراری« 
به سرپرســتی واریان فــرای آمریکایی اداره 
می شــد، بین ســال های 1۹۴۰ تا 1۹۴1 به 
بیش از دو هزار نفر کمک کرد. ســاکنان ویلا، 
با وجود شرایط نابسامان، به خلق آثار هنری و 
فعالیت های ضد نازی ادامه دادند. برخی مانند 
کلود کاهون و مارســل مــور، حتی در پخش 
شب نامه های ضدحکومتی مشارکت داشتند. 
فشارهای روزافزون باعث شد واریان فرای در 
سال 1۹۴1 فرانسه را ترک کند، اما میراث این 
ویلا به عنوان نمادی از نجات فرهنگ باقی ماند

   الی کوهن، مامور موساد در دولت 
حافظ اسد 

احتمالا بسیاری نام الی کوهن جاسوس 
نامدار موساد در سوریه را شنیده باشند. 
او یکی از معروف ترین و تأثیرگذارترین 

جاسوسان قرن بیستم بود که دهه 1۹6۰ 
به عنوان مأمور موساد در سوریه فعالیت 

می کرد و با هویتی جعلی به نام »کامل امین 
ثابت«، تاجر ثروتمند عرب، به دمشق نفوذ 
کرد. کوهن با مهارت فوق العاده ای وارد 

حلقه های قدرت در دولت و ارتش سوریه 
شد و حتی با مقامات بلندپایه، از جمله 

وزیر دفاع وقت، روابط نزدیک برقرار کرد 
و اطلاعات حیاتی درباره استقرار نیروها، 

موقعیت پدافندها  و تحرکات نظامی 
ارتش سوریه در بلندی های جولان را به 
تل آویو منتقل کرد. اطلاعاتی که او پیش 
از لو رفتن و دستگیری اش ارسال کرد، 

نقش تعیین کننده ای در پیروزی اسرائیل 
در جنگ شش روزه سال 1۹6۷ داشت. 

کوهن سرانجام در سال 1۹65 پس از کشف 
ارتباطات رادیویی اش با اسرائیل، بازداشت 
و در دادگاهی سریع محاکمه و به اعدام 

محکوم شد. او در میدان عمومی دمشق به 
دار آویخته شد و هنوز هم پیکر او به اسرائیل 
بازگردانده نشده است. الی کوهن به عنوان 
نماد موفقیت عملیات های نفوذی موساد 
و چهره ای تراژیک در جنگ های اطلاعاتی 

خاورمیانه شناخته می شود.  

   جاسوسان شاخص جنگ جهانی اول
ماتا هاری )1۹1۷–1۸۷6(: مارگارتا زله، با 

نام هنری ماتا هاری، رقاص هلندی ای بود که 
به واسطه روابطش با نظامیان و سیاستمداران، 

به جاسوسی متهم شد. دولت فرانسه او را به 
انتقال اطلاعات به آلمان متهم کرد و در نهایت 

در سال 1۹1۷ اعدام شد. گرچه هنوز میزان 
واقعی دخالت او در جاسوسی محل بحث است، 
اما داستانش نمادی از سوءاستفاده از اعتماد در 

مسیر فعالیت های پنهانی است.
ادیث کاول )1۹15–1۸65(: پرستار 

بریتانیایی که در بلژیک تحت اشغال آلمان، 
به بیش از ۲۰۰ سرباز متفقین کمک کرد تا 
از مناطق خطرناک فرار کنند. اگرچه او یک 

جاسوس کلاسیک نبود، اما اقداماتش از سوی 
مقامات آلمانی به عنوان یاری به دشمن تلقی 

و در سال 1۹15 اعدام شد. پرونده او نشان 
می دهد که مرز میان مقاومت و جاسوسی گاه 

بسیار باریک است.

   ویرجینیا هال؛ زنی با پای چوبی که نازی ها را به زحمت 
انداخت

ویرجینیا هال، مأمور آمریکایی که در فرانسه اشغالی به 
فعالیت های جاسوسی پرداخت، یکی از چهره های پرآوازه در تاریخ 

جنگ جهانی دوم است. او متولد 1۹۰6 در بالتیمور است که پای 
چپش را در اثر حادثه ای از دست داد و از پای مصنوعی چوبی ای 
به نام »کاتبرت« استفاده می کرد. هال که به زبان های فرانسوی، 

آلمانی و ایتالیایی مسلط بود، نتوانست به دلیل ناتوانی جسمی 
وارد خدمات دیپلماتیک آمریکا شود. پس از سقوط فرانسه در سال 
1۹۴۰، به سازمان جاسوسی بریتانیا پیوست و در پوشش خبرنگار 
وارد خاک فرانسه شد و در شهر لیون، شبکه ای از افراد محلی مانند 

مغازه داران و کشیش ها ایجاد کرد. گشتاپو، پلیس مخفی نازی، 
او را با اسم رمز »زن لنگ« تعقیب می کرد اما هرگز نتوانست او را 

بیابد.  ویرجینیا هال سال 1۹۴۲، با عبور از کوه های پیرنه به اسپانیا 
گریخت اما سال 1۹۴۴ با پوشش زنی روستایی به فرانسه بازگشت 

و رهبری گروه های مقاومت را برعهده گرفت. عملیات های او در 
تضعیف ساختارهای نازی ها مؤثر بود. 

  این جا ببینید

   جاسوسان برجسته جنگ جهانی دوم
نور عنایت خان )1۹۴۴–1۹1۴(: جاسوس هندی-

بریتانیایی که در فرانسه اشغالی به عنوان اپراتور بی سیم 
برای متفقین فعالیت می کرد. او در سال 1۹۴3 دستگیر 
شد، تحت بازجویی قرار گرفت اما اطلاعاتی فاش نکرد و 
سرانجام در اردوگاه داخائو اعدام شد. اقدامات او یادآور 

خطرهای مرگباری است که جاسوسان متحمل می شوند.
نانسی وِیک )۲۰11–1۹1۲(: مأمور استرالیایی که در 
عملیات های مقاومت فرانسه نقش کلیدی ایفا کرد. با 

اقدامات جسورانه اش از دستگیری فرار می کرد و شبکه های 
ضدنازی را رهبری می کرد. موفقیت او در جنگ از منظر 

متفقین ارزشمند بود.
ژوزفین بیکر )1۹۷5–1۹۰6(: خواننده و بازیگر آمریکایی 

که در قالب هنرمند، اطلاعاتی برای مقاومت فرانسه 
جمع آوری می کرد. او از آزادی حرکتش در محافل 

اجتماعی برای انتقال پیام های رمزگذاری شده در نت های 
موسیقی استفاده می کرد. تجربه بیکر نشان می دهد که گاه 
هنر و فرهنگ می توانند به ابزاری برای فعالیت های پنهانی 

بدل شوند مسئله ای که در سیاست امنیتی بسیاری از 
کشورها حساسیت برانگیز است.

 اعدام اکبری واکنش هایی را در پی داشــت. جیمز کلورلی، وزیر امــور خارجه بریتانیا، 
خواستار توقف حکم و آزادی فوری او شد. سخنگوی وزارت خارجه انگلیس نیز اعلام کرد 
که از خانواده اکبری حمایت می کند و موضوع را با مقامات ایرانی مطرح کرده است. وزارت 
اطلاعات ایران تأکید کرد که دشــمن نمی داند کدام اطلاعات دریافتی اش واقعی و کدام 

فریبنده بوده است.
 قوه قضاییه نیز اعلام کرد اکبری اطلاعات راهبردی در زمینه های سیاست داخلی و خارجی، 
دفاعی، موشکی، مذاکرات هسته ای، و مسائل اقتصادی مرتبط با تحریم ها را از طریق لپ تاپ 
یا به صورت مستقیم به افســران اطلاعاتی انگلیس تحویل داده بود. این اقدامات، به گفته 

مقامات قضایی، اخلال شدیدی در نظم عمومی کشور ایجاد کرد.

محسن عسکری  
             هفت صبح
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اگر چه جمهوری اسلامی ايران هیچگاه درصدد گسترش 
جنگ در منطقه نبوده و نیســت، اما مقاومــت در برابر 
تجاوز همزمان اسرائیل و آمريکا نشان از سطح قابل توجه 
بازدارندگی تهران دارد. در اين مدت، پاســخ کشورمان 
متناسب با رفتاری بود که واشنگتن و تل آويو انجام دادند. 
با اين وجود جنگی که به کشور تحمیل شد، فصل تازه ای 
از توان ايران را به نمايش گذاشت. از اين رو و برای بررسی 
دقیق تر بازدارندگی ايران در سايه تجاوز اسرائیل و آمريکا 
به گفت وگو با محمدجواد جمالی نوبندگانی نشسته ايم تا 

ارزيابی تحلیلگر ارشد مسائل را در اين رابطه جويا شويم.

 در سایه  تجاوز اسرائیل و آمریکا به ایران و در 
طول ایــن ۱۲ روز جنگ، شــاهد ســطحی از 
بازدارندگی بودیم. اگرچــه از نظر موازنه قوا و به  
لحاظ لجســتیک، تجهیــزات و جنگ افزارها 
نمی توان موازنه یکسانی را بین طرفین قائل بود اما 
به نظر می رسد که تهران توانست موازنه وحشت و 
موازنه تهدید را در قالب بازدارندگی محقق کند. 
ارزیابی شما چیســت؟ آیا ما توانستیم در این 

حوزه ها دستاوردهایی داشته باشیم؟
بالاخره هر درگیری، هم دستاورد دارد و هم خسارتی به 
دنبال دارد و اين طبیعی است. ضمناً کمتر کشوری در 
دنیا سراغ داريم که در يک روز همزمان، هم به اسرائیل 
موشک پرتاب کند و هم به سمت پايگاه های آمريکايی. 
يعنی ما تا به اکنون چنین نمونه ای را سراغ نداريم که يک 
کشــور در برابر اين دو )آمريکا و اسرائیل( که تجهیزات 
بسیار بالايی دارند درگیر شــده باشد. لذا به نظر من در 
حوزه دســتاوردها ما يک سری دســتاوردهای نظامی 
داشتیم و يک سری دستاوردهای سیاسی و اجتماعی و 

حتی دستاوردهای ديپلماتیک هم داشتیم.
در حوزه نظامی نشان داديم که ايران جزو 4 يا 5 کشوری 
است که از موشک هايی استفاده می کند که هم متنوع 
هستند و هم بردهای متعدد از چند صد کیلومتر تا چند 

هزار کیلومتر دارند. ضمن آنکه اين موشک ها، نقطه زن 
هستند که قدرت تخريبی بسیار بالايی دارند به گونه ای 
که زمان شــلیک موشــک از ايران، پايگاه فرانسوی ها 
در امارات، موشــک های آمريکا در کشــورهای عربی، 
پايگاه های ايالات متحده در عراق و کشــورهايی مانند 
اردن به دنبال رهگیری آن هستند و زمانی که موشک ها 
به سرزمین های اشغالی می رسند شاهد رهگیری های 
ســامانه های پیکان 1 و ۲ و ۳، فلاخــن و گنبد آهنین 
هستیم. پس زمانی که يک موشک از همه اين سامانه ها 
عبور می کند و به سرزمین های اشغالی برخورد می کند، 
نشان از توان و تکنولوژی بالای آن کشور دارد. اين جنگ 

يک تست بسیار خوب بود و نشــان داد که ايران به يک 
قدرت و توان بالا در اين رابطه رســیده و بدين وسیله 
توانست موازنه وحشــت را ايجاد کند. البته ما ممکن 
است ضعف هايی در حوزه پدافند داشته باشیم که بايد به 
دنبال برطرف کردن آنها باشیم. اگر اين موضوع نیز حل 

شود بسیار مهم خواهد بود.
 

 در حوزه پدافند که اشاره کردید ما با بمب افکن 
بی-۲ و جنگنده اف-۳۵ مواجه بودیم که تقریباً 
برای هر توان پدافندی، حتی کشورهای پیشرفته، 
رهگیری و انهدام آنها بســیار ســخت و حتی 
غیرممکن است. به همین دلیل به نظر نمی رسد که 
بتوان خرده ای به توان پدافندی کشور گرفت؟

اتفاقا بــرای اولین بــار در اين 
جنگ چند فروند جنگنده اف-

۳5 منهدم شــد که يکی دو مورد بود. يکی در شــمال 
غرب و در تبريز و ديگری در بوشهر. از اين جهت وقتی 
يک جنگنــده اف-۳5 را هــدف قرار داديــم اين يک 
دستاورد است. ضمنا ما شاهد موج حملات اف-۳5 ها، 
بمب افکن های آمريکايی و هرمس ها بوديم. البته نبايد 
اين نکته را هــم ناديده بگیريم کــه ريزپرنده ها هم در 
داخل کشور اقدام به حمله کردند لذا مسئولین پدافند 
کشور قطعاً به اين ضعف ها اشراف دارند و به دنبال رفع 

آن خواهند بود.

 در حوزه دستاوردهای دیپلماتیک چطور؟
در حوزه ديپلماتیک، به نظر من دکتر عراقچی يک تلاش 
شبانه روزی در راســتای تبیین مواضع براساس حقوق 
بین الملل و منطق شفاف و به شکل مسلط را اجرا کرد 
طوری که طرف مقابل به جز زبان زور حرف ديگری برای 
گفتن در برابر جمهوری اســلامی ايران نداشت. از نظر 
ديپلماسی، حداقل توانستیم کشورهايی مانند عربستان 
را با خود همراه کنیم. حتی عمان برای اولین بار در يک 
موضوعی، آمريکا را محکوم کرد که بســیار مهم است. 
ضمناً بیانیه شورای همکاری خلیج فارس هم وجود دارد. 
صحبت هايی که با نمايندگان روســیه و چین پیش از 
نشست شورای امنیت انجام شد و همچنین خود برگزاری 
نشست های شورای امنیت به اضافه حمايت پاکستان، 
عراق و الجزاير در اين نشست ها هم مطرح است. قطعا 
روی اين مواضع صحبت و کار بسیار زيادی انجام شده 
بود. ضمناً کنفرانس سازمان همکار اسلامی در استانبول 
هم برگزار شد که ايران توانست قطعنامه بسیار خوبی از 
آن بگیرد. حتی کشوری مانند مصر نسبت به گذشته به 
شکل بهتر و فعال تری در حمايت از ايران اقدام کرد. لذا ما 
از نظر ديپلماسی يک کار کم نقصی را به اجرا گذاشتیم. 
تقريبا همه کشــورهايی که می خواهنــد بدون  غرض 
موضع گیری کنند، ســخنان ايران را اصولی می ديدند. 
در اين رابطه تبیین درستی صورت گرفته بود که ما در 
حال مذاکره با آمريکا و آژانس بوديم که به ما تجاوز شد.

به اضافه اينکه دســتگاه ديپلماسی که بخشی از دولت 
است توانست همراهی و هماهنگی بسیار خوبی با ساير 
قوا داشته باشد که يک دســتاورد ارزشمند است. يک 
دستاورد مهم ديگر بازسازی روابط مردم با دولت بود تا 
جايی که برخی افراد که در گذشته مواضع خیلی تندی 
داشتند به حمايت از دولت برآمدند و يک وفاق بالا صورت 
گرفت تا جايی که اپوزيسیون خارج نشین در اين مقطع 
کیش و مات شــد. ضمن اينکه اگرچه دولت نوپا بود و 

تجربه زيادی نداشت، توانست در هماهنگی با ساير قوا 
مديريت خوبی را در بسیاری از حوزه ها به اجرا درآورد. 
هرچند دشمن در حوزه هايی مانند سوخت، انرژی، برق، 
درمان، بانک ها، امنیت، گمــرکات، دارو و... هم تهديد 

می کرد و هم حمله می کرد اما دولت بسیار موفق بود.
در بسیاری از کشورها زمانی که چنین تنشی به وجود 
می آيد آمار جرايم بالا می رود اما در کشور اين آمار کاهش 
پیدا کرد و همه مانند روزهای اول جنگ تحمیلی تقريباً 
پای کار آمدند و دست به دست هم دادند. دولت هم سعی 
کرد از تنش ها بکاهد و يک همدلی شکل بگیرد که در 
چند سال اخیر تقريباً بی سابقه بود و اين نکته هم يک 
دستاورد بسیار خوب بود. اتفاقاً هدف دشمن ضربه زدن 
به همین وحدت داخلی بود و تصور می کرد که در کنار 
ترور دانشمندان هسته ای و فرماندهان ارشد نظامی بتواند 
برخی تحرکات اجتماعی را هم فعال کند که ناکام ماند 
و اين يکی از شکست های واضح دشمن است. اگرچه در 

چنین شرايطی تهديدها و خطرهايی وجود دارد اما در 
عین حال فرصت هايی هم به وجود می آيد و کارشناسان و 
اساتید دانشگاه در میزگردهايی بايد اين موضوع را تحلیل 
کنند که چگونه می توان اين نقاط قوت را تقويت کرد و 

چگونه بتوان تهديدها را کمرنگ تر کرد.

 به رغم نکاتی که اشــاره کردید و با وجود این 
بازدارندگی ها، آیا شــاهد تجاوز مجدد اسرائیل 

خواهیم بود؟
ببینید اسرائیل اساساً با همه کشورهای دنیا فرق می کند 
و خودش هم می داند که يک کشــور جعلی است و به 
همین دلیل می دانــد چند مولفه قدرت کــه برای هر 
کشور ضروری است را ندارند که يکی »جغرافیا« است 

و ديگری »جمعیــت«. در دل همیــن جمعیت 
اسرائیل، میلیون ها فلسطینی وجود دارند 

که هر لحظه به دنبال ضربه زدن به 
اين رژيم هســتند. اگرچه 

تصور بر اين است 

که حزب الله و حماس تضعیف شده اما کماکان تهديد 
بالقوه ای برای اسرائیل به شــمار می روند. حتی همین 
سوريه جديد، پس هیچ بعید نیســت که در آينده فرم 
جديدی از اتحاد بین ايران و کشــورهای عربی منطقه 
شکل بگیرد. به همین دلیل اسرائیلی ها بحث از نیل تا 
فرات را مطرح می کردند که با يک جغرافیای بیشتر از 
خود دفاع کنند. اين اسرائیل با اين جغرافیای کوچک و با 
خوی و سرشت خود نشان داده که به هیچ توافقی پايبند 
نیست و هر وقت که تصور کنند در طرف مقابل احساس 
ضعف و در خودشان احساس قدرت وجود دارد، دوباره 

اقدام خواهند کرد.
بالاخره ما يک نوع بازنده داريم که به اهداف خود دست 
پیدا نکرده. اين يک نوع باخت است. اکنون نه غنی سازی 
در ايران متوقف شده، نه فردو به آن شکل نابود شده و نه 
نظام سیاسی جمهوری اسلامی ايران از بین رفته است. 
هرج و مرجی در کشور به وجود نیامد. همین که آمريکا 
در حمايت از اسرائیل وارد جنگ با ايران شد، نشان داد 
که اسرائیل توان مقابله با تهران را ندارد. مسئله اينجاست 
که اين قضايا تا چه اندازه روی سیاســت های نتانیاهو 
اثر داشته باشد. اگر نتانیاهو همچنان روی کار باشد به 
نظر می رســد اين قضايا ادامه پیدا خواهد کرد اما اگر 
اين اتفاقات باعث زوال سیاسی نتانیاهو شود، بايد ديد 
چه کسی جايگزين او می شود و در اين صورت است که 
می توان آينده را تحلیل کرد. اگرچه استراتژی اسرائیل 
ثابت است اما در تاکتیک ها تفاوت هايی وجود دارد. در 

مجموع به نظر من اسرائیل قابل اعتماد 
نیســت، همان گونه که ترامپ قابل 

اعتماد نبوده و نیست.

 با این تفاســیر باید توان بازدارندگی خود را 
تقویت کرد؟

بله همان گونه که خداوند در قرآن می فرمايد: »وأعدوا 
لهم ما استطعتم من قوة«. يعنی هر آنچه از نیرو و توان 
داريد برای دشمنان آماده کنید. ضمنا ديديد که همه 
جريان های سیاسی اعم از اصلاح طلب و اصولگرا که 
زير چتر ايران جمع شده بودند از ايران حمايت کردند 
و واقعاً ديدند که کشــور مظلوم واقع شده است. واقعا 
ايران در حال مذاکره بود و قرار بود دور ششم مذاکرات 
با آمريکايی ها در مسقط برگزار شــود که اسرائیل و 
آمريکا به ما حمله کردند. الان تقريباً هیچ کســی در 
داخل کشور نیست که بخواهد بگويد که تقصیر ايران 
بود. پس کسی از اين منظر نمی تواند نقدی به ما داشته 
باشد اما مطمئن باشــید اگر آنها احساس ضعفی در 
ما ببینند، دوباره به ما حمله می کنند. جمله کلیدی 
را هم عرض کنم که مشــکل آمريکا با کشوری مانند 
چین در خصوص تايوان يا مسائل اقتصادی و تجاری 
است يا مشکل آمريکا با روســیه به جنگ اوکراين و 
موضوع قدرت بازمی گردد اما مشکل آمريکا و اسرائیل 
با جمهوری اسلامی ايران، مشــکل ماهیتی است و 
اين موضوع حل نخواهد شــد. آنها ماهیت جمهوری 
اســلامی ايران را قبول ندارند و اين کشورها به دنبال 
تجزيه ايران، عربســتان، ترکیه، سوريه، عراق و تمام 
کشورهای اسلامی هستند مانند همان پروژه ای که 

برای امپراتوری عثمانی شکل گرفت.

بررسی تحولات اخیر در گفت وگو با نایب رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی مجلس

تهران توانست موازنه وحشت ایجاد کند

آتش بس شکننده 
در خاورمیانه و تردید در ناتو

دیپلماسی پرهیاهوی ترامپ؛ از »تروث سوشال« تا لاهه

  آینه مطبوعات

در روزهای اخیر، تحولات مهمی در خاورمیانه رخ 
داده است. اعلام آتش بس شــکننده میان ایران و 
اسرائیل توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، 
در تاریخ دوم تیر، توجه جهانی را به خود جلب کرد.  
همزمان، حضور ترامپ در اجلاس ناتو در لاهه هلند 
فرصتی برای نمایش رویکرد سیاســت خارجی او 
فراهم آورد. مطالــب زیر از منابــع معتبر غربی و 

منطقه ای گردآوری شده است.

حضوری جنجال برانگیز زمینه و اهداف   سفر ترامپ به ناتو: 
دونالد ترامپ در اجلاس ناتو در لاهه، که با حضور 
رهبران ۳۱ کشور عضو برگزار شد، تلاش کرد خود 
را به عنوان میانجی صلح معرفی کند. این اجلاس، 
که در روزهای سوم و چهارم تیر برگزار شد، تحت 
تأثیر آتش بس ایران و اســرائیل قرار داشت. با این 
حال، اظهارات مبهم ترامپ درباره ماده پنج پیمان 
ناتو )دفاع جمعی( که گفــت »تعهد من به تعریف 

و تمجید شما بستگی دارد«، نگرانی هایی را میان 
متحدان ایجاد کرد. این ابهام، همراه با عدم تمایل او 
به افزایش کمک های نظامی به اوکراین و تماس های 
مکررش با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، 

فضای اجلاس را متشنج کرد.

  واکنش متحدان و تمرکز بر خاورمیانه
رهبران اروپایی، از جمله کی یر استارمر، نخست وزیر 
بریتانیا، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانســه و 
فریدریش مرز، صدراعظم آلمان، بر لزوم دیپلماسی 

در خاورمیانه تأکید کردند. 
استارمر خواستار تداوم آتش بس شد و اظهار داشت: 
»هرچه زودتر به این آتش بس پایبند بمانیم، بهتر 
است.« مارک روته، دبیرکل ناتو، ضمن قدردانی از 
نقش ترامپ در آتش بس، نگرانی هایی درباره تعهد 

آمریکا به ناتو مطرح کرد. 
همچنین اظهارات تنــد و گاه غیرمتعارف ترامپ 
درباره نقض آتش بس توسط ایران و اسرائیل کانون 

توجهات بود. او پیش از ســفر به لاهه، با لحنی تند 
هر دو طرف را سرزنش کرد، اما بعدا تأیید کرد که 

آتش بس برقرار مانده است.

  آتش بس ایران و اسرائیل
ترامپ در تاریخ دوم تیر از طریق شبکه اجتماعی 
خود، »تروث سوشــال«، از برقــراری »آتش بس 
کامل و جامــع« میان ایران و اســرائیل خبر داد. 
این توافق پس از ۱۲ روز درگیری شــدید، شامل 
حملات هوایی آمریکا به تأسیسات هسته ای ایران 
و حملات موشکی ایران به پایگاه العدید آمریکا در 
قطر، به دست آمد. آتش بس با میانجی گری قطر و 
گفت وگوهای مستقیم ترامپ با بنیامین نتانیاهو، 
نخســت وزیر اســرائیل و مذاکرات غیرمستقیم 
مقامات آمریکایی )از جمله جِی دی ونس، معاون 

رئیس جمهور، و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه( با 
ایران شکل گرفت. طبق توافق، ایران از نیمه شب 
سوم تیر )به وقت آمریکا( و اسرائیل دوازده ساعت 
بعد، در ظهر همان روز، حمــلات خود را متوقف 

کردند.

   چالش ها و نقض ها
آتش بس بلافاصله با چالش هایی مواجه شد. اسرائیل 
مدعی شد ایران پس از آغاز آتش بس موشک هایی 
شــلیک کرده، در حالی که عباس عراقچی، وزیر 
امور خارجه ایران، هرگونه توافق رســمی را رد  اما 
تأیید کرد که ایران از ســاعت چهار صبح سوم تیر 
)به وقت تهران( مشروط به توقف حملات اسرائیل 
عملیات نظامی را متوقف کرده است. ترامپ با لحنی 
تند هر دو طرف را به »بی برنامگی« متهم کرد، اما 

پس از گفت وگــو با نتانیاهو اعــلام کرد آتش بس 
پابرجاست. او در پستی اظهار داشت که هواپیماهای 
اسرائیلی »بازمی گردند و در راه با حرکت دوستانه 
بال هایشان به ایران ادای احترام می کنند«، عبارتی 
که در رسانه های ایرانی به عنوان نشانه ای از سبک 
غیرمتعارف او تفسیر شــد. رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه، از این آتش بس استقبال کرد 

و خواستار صلح پایدار شد.

   اخبار ایران در رسانه های جهان
پیش از آتش بس، حملات هوایی آمریکا و اسرائیل 
به تأسیسات هســته ای ایران انجام شــد. ارزیابی 
اطلاعاتی آمریکا نشــان داد که ایــن حملات، از 
جمله استفاده از بمب های سنگرشکن، تنها برنامه 
هسته ای ایران را چند ماه به تأخیر انداخته و برخلاف 

ادعای ترامپ، آن را »کاملًا نابود« نکرده است. در 
پاســخ، ایران در دوم تیر به پایگاه العدید در قطر 
حمله موشــکی کرد که با دفاع هوایی قطر خنثی 
شد و تلفاتی نداشت. ایران این حمله را پاسخی به 
»تجاوزات آمریکا« خواند، در حالی که ترامپ با کم 
اهمیت جلوه دادن آن، گفت فقط یک موشــک به 

هدف اصابت کرده است.
پس از آتش بــس، فضای هوایی ایران بازگشــایی 
شد و حضور علنی سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده 
نیروی قدس، نشانه ای از ثبات داخلی بود. مسعود 
پزشکیان، رئیس جمهور ایران، اعلام کرد که ایران 
به آتش بس پایبند است، مشروط به توقف اقدامات 
اســرائیل. رســانه های دولتی ایران گزارش دادند 
که آتش بس از ســاعت ۷:۳۰ صبح به وقت محلی 

اجرا شد.

محمد فاطمی  
             هفت صبح

دستاورد مهم دیگر 
بازسازی روابط مردم 

با دولت بود تا جایی که 
برخی افراد منتقد هم به 

حمایت از نظام برآمدند و 
وفاق بالایی صورت گرفت 

تا جایی که اپوزیسیون 
خارج نشین در این مقطع 

کیش و مات شد

در بسیاری از کشورها زمانی که 
چنین تنشی به وجود می آید آمار 
جرایم بالا می رود اما در کشور این 
آمار کاهش پیدا کرد و همه مانند 

روزهای اول جنگ تحمیلی تقریباً 
پای کار آمدند و دست به دست 

هم دادند. دولت هم سعی کرد از 
تنش ها بکاهد و یک همدلی شکل 
بگیرد که در چند سال اخیر تقریباً 

بی سابقه بود و این نکته هم یک 
دستاورد بسیار خوب بود

کته
اسرائیل با این جغرافیای کوچک و خوی ن

و سرشت خود نشان داده که به هیچ 
توافقی پایبند نیست و هر وقت تصور 

کند طرف مقابل، ضعیف و خودش قدرت 
دارد، دوباره اقدام خواهد کرد

کته
ن
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سازمان سینمایی، پیشرو در ایام جنگ،  حافظ فضای هنری بود
تنها چند ساعت بعد از اعلام آتش بس مردم به سالن های سینما رفتند و فیلم دیدند

هنر    زودتر   از  آتش بس  دست به کار شد
وقتی خط مقدم دیگر در دست جنگنده ها نیست

گروه فرهنگ و هنر| جنگ تنها یک جمله اســت. یک 
جمله خبری. تاریــخ آغاز دارد، تاریخ پایــان دارد، برنده 
دارد و بازنده. گاهی حتی پیروز و شکســت خورده اش هم 
در روایت ها تغییر می کننــد. همه این یک خط که روایت 
یک برهه تاریخی را بیان می کند اما همه واقعیتی نیست 
که وجود داشــته. »جنگ 12 روزه میان ایران و اسراییل 
درگرفت که درنهایت با پذیرش آتش بس از سوی دو طرف، 
به پایان رســید«. تمام آنچه در آینده میان اوراق تاریخی 
خوانده و شنیده می شود همین است، نه همه آنی که اتفاق 
افتاده؛ نه همه آن چیزی که مــردم از جنگ حس کردند، 
زندگی کردند و به حافظه شان ســپردند. ورای تاریخ، اما 
جنگ در قالب دیگری ثبت می شود که چهره ای دقیق تر، 
واقعی تر و عینی تر از حقیقتی که در یک خط خبری وجود 
نداشته نشــان می دهد. هنر میان و بعد از جنگ، وظیفه 
بزرگی برعهده دارد، وظیفه ای که کم از سربازان و دولت ها 
نیست. آن مردانی که در میدان جنگ،  چه میدان با تعریف 
قدیمی اش، خاکریــز و خط مقدم، چه میــدان با تعریف 
نوین اش، حملات موشکی و سایبری، دفاع می کنند روزی 
با آتش بس یا پایان به خانه هایشان بازمی گردند. همان روز 
است که مردان میدان هنر وارد میدان می شوند. مردانی 
که حالا باید شرایط جنگ را که سایه بزرگ و سیاهی بر سر 
مردم شهرهای جنگ زده انداخته است محو کنند. آنانی 
که از قهرمانان می گویند، از ذات ویران گر جنگ می گویند، 
یا حتی آنانی که روایت هایی از عشق و زندگی معمولی در 

دل جنگ تعریف می کنند.
   هنر زودتر از اعلام آتش بس

ایران،  37 سال پس از تجربه یک جنگ کلاسیک، دوباره 

درگیر جنگ مدرن شد. جنگی که دیگر خاکریز و خط 
مقدم نداشت. خط مقدم تمام شهرهای ایران بود، نقطه 
نقطه ایران. هنرمندان نیز دیگــر میان مردان جنگ در 
جبهه ها نرفتند، آنان جبهه هایشــان را در خانه ها،  دفتر 
کار و استودیوهایشــان برپا کردنــد. متولیان فرهنگ 
و هنر هم شــبیه همان بیش از ســه دهه پیش هنر را 
تعطیل نکردنــد. آنان در میانه جنگ مــدرن، هنر را به 
روال معمولی نگاه داشتند. سینماها باز ماندند. دو هفته 
از آغاز جنگ نگذشته بود و کسی از توافق برای آتش بس 
خبر نداشت، فعالیت های هنری کار خود را آغاز کردند. 
در تمام 12 روزی که جنگ جــاری بود، هنر هم جاری 
بود. حالا اما با پایان جنگی که به آتش بس رســید و در 
تاریخ ثبت شد، هنرمندان پرقدرت دست به کار شدند. 
آنان حالا به میان جامعه ای بازگشتند که جنگ را چنان 
نزدیک تجربه کردند که هنوز حس اضطراب را احساس 
می کنند و نســبت به آتش بس بهانــه پایانش اطمینان 

ندارند.
   سازمان سینمایی پیشرو در جنگ

سازمان سینمایی پیشرو در حفظ فضای هنری در ایام 
جنگ بود. در روزهای نخســت تنها با حذف فیلم های 
کمدی،  چراغ سینما را روشن نگاه داشت؛ با تغییر شرایط 
و تعطیلی کامل، بار دیگر به میدان آمد و سینماداران را 
فراخواند تا پرده نقره ای را به تصویر آغشته کنند. گرچه 
همه نه، اما برخی به این سیاست سازمان سینمایی بله 
گفتند. در سینماها باز و چراغشان روشن شد. همین بود 
که سازمان سینمایی بعد از اعلام آتش بس، پیامی برای 
قدردانی برای هنرمندانی که کنار مردان جنگ ایستادند، 

به مردم اندیشیدند و تلاش کردند تا شرایط را در کنترل 
حالت عادی نگاه دارند. »با عنایت به شرایط حساس 12 
روز اخیر و مسئولیت حراست از ایرانِ عزیز،  که بیش  از 
هر زمان دیگری بر دوش تک تک ما نهاده شــده است، 
سازمان سینمایی کشور بر خود لازم می داند از همراهی 
مســئولانه و دغدغه مند ســینماگران و صاحبان آثار 
صمیمانه قدردانی کند. همچنین از واکنش های به موقع 
خانه سینما، ســینماداران و صاحبان فیلم های در حال 
اکران که در همراهی با فضای عمومی جامعه، با نیم بها 
شدن بلیت  سینماها طی روزهای اخیر موافقت کردند، 
صمیمانه سپاسگزاری می کنیم. این اقدام نشان دهنده 
درک عمیق ایشان از جایگاه اجتماعی شان و پیوند اصیل 

سینما با مردم است«.
   روایت زندگی معمولی در پویش انجمن

در همین ایام زیرمجموعه های سازمان سینمایی نیز 
تلاش کردند تا با اقدامات خلاقانــه و همدلانه فضای 
روانی جامعه و شرایط مواجهه با جنگ را کنترل کنند. 
انجمن سینمای جوان یکی از همین زیرمجموعه ها بود 
که پویشی با نام »وطن به روایت من« را به راه انداخت. 
انجمن سینمای جوان پویش را عمومی اعلام کرد و از 
همه مردم خواست تا فقط مستندساز جنگ نباشند، 
بلکه روایت گری کننــد. روایتــی از زندگی روزهای 
جنگ شــان، روایتی از زندگی معمولی که به مناطق 
مورد حمله منوط نمی شود. قرار بر این بود که مردم در 
دوران جنگ،  روایتی از یک زندگی معمولی را در قاب 
تصاویری بنشانند که تصویری از جنگ مدرن امروز بود، 

نه جبهه و خاکریز.

   چند ســاعت بعد از آتش بس، مردم به سینما 
رفتند

رئیس سازمان سینمایی حتی پس از اعلام آتش بس به 
صورت حضوری به بازدید پردیس سینمایی باغ کتاب 
رفت. قرار حضور و بازدید رئیس، تشــکر و قدردانی از 
فعالیتی بود که شــهرداری، حوزه هنری در روزهای 
جنگ باقی نگاه داشــتند. رئیس سازمان سینمایی در 
این بازدید، خبری هم اعلام کــرد؛ در فعالیت مجدد 
ســینماها رفته رفته به تعداد مخاطبان افزوده شــده 
است. او خودش در بازدیدهای میدانی که از سالن های 
سینمایی در ایام جنگ داشــته، این افزایش مخاطب 
را به چشم دیده اســت. آمارها هم نشان می دهند که 
سه شنبه تنها چند ساعت بعد از اعلام آتش بس 68 هزار 
نفر مخاطب سینما بوده اند. آمار تماشاگران سینما به 
ترتیب در استان خراسان رضوی و تهران بیشتر از سایر 

استان ها بوده است.
   زبان هنر توانمندتر از هر امکانی

در تعریف جنگ مدرنی که در دو هفته گذشــته تجربه 
کردیم، همه چیز معنای تازه ای یافت. از معنای جنگ، تا 
معنای هنر در میانه جنگ. اقداماتی که سازمان سینمایی 
در این دو هفته انجام داد، نمونه ای از تغییر معنای جنگ 
در جهان جدید بود. اگــر روزگاری نام جنگ به تنهایی 
می توانســت هنر را فلج کند، امروز هنر از پای ننشسته 
اســت. امروز که همه چیز به پایان رســید، جنگ تمام 
شد، صدای موشک و انفجار دیگر شنیده نمی شود، وقت 
بازگشــت به زندگی پیش از جنگی است که سایه آن را 

تجربه کرده و چه امکانی توانمندتر از زبان هنر. 

گفت و گو با احسان عبدی پور درباره اجرای ویژه »جانِ بی قرار« 

ضیافت قصه و موسیقی در تئاتر شهر

روز دوشــنبه خبری از آتش بس نبود و 
هنوز شعله های جنگ زبانه می کشید. 

درست در میانه نگرانی  و اضطراب 
فزاینده  حاصــل از حملات رژیم 
اسرائیل که اعصاب و روان مردم 
تهران را نشــانه رفته بود، سجاد 
افشاریان در اینستاگرام خود از 
اجرایی ویژه و رایگان به نام »جانِ 
بی قرار« در مجموعه تئاترشــهر 

خبر داد. اجرایی کــه بنا به تعاریف 
موجود، از نمایش صحنه ای فاصله دارد 

و قرار است در قالب یک دورهمی دوستانه، 
فضایی صمیمی را بــرای زدودن دردها و آلام 

برآمده از روزهای جنگ فراهم کند.
   »جان بی قرار«، روح افزای جان جنگ زده

احساس عبدی پور که به واسطه کارگردانی چند فیلم ســینمایی و البته پادکست ها و قصه های 
شنیدنی خود به چهره ای محبوب تبدیل شده، افشاریان را در این اجرا همراهی می کند. قرار بر 
این است که »جانِ بی قرار« روز جمعه ششم تیرماه در ســالن اصلی مجموعه تئاترشهر میزبان 

مخاطبان باشد و ورود برای عموم مردم آزاد و رایگان است.
اگر احساس می کنید حضور در خلوتی دنج و شــنیدن به روایت هایی بی تکلف و گوش سپردن 
به قطعات موسیقی می تواند تحولی در احوال این روزها ی شــما ایجاد کند، فردا عصر سری به 

مجموعه تئاترشهر بزنید تا لحظاتی را در آرامش برآمده از دنیای هنر سپری کنید.
احسان عبدی پور در گفت و گویی کوتاه جزئیات بسیاری از »جانِ بی قرار« بیان کرد که در ادامه 

می خوانید.
 ایده اولیه »جانِ بی قرار« چگونه شکل گرفت و چه عاملی باعث شد تا درست در 

هنگامه جنگ، به فکر اجرایی کردن این ایده باشید؟
زمانی که ایده شکل گیری این اجرا مطرح شد، ما هنوز نمی دانستیم که آتش بسی در کار خواهد 
بود. بانی اجرای »جانِ بی قرار« سجاد افشاریان بود. او در مدتی که جنگ جریان داشت، در یک 
اقدام زیبا، کافه خود را باز نگه  داشــت و آن را تبدیل به مکانی امن کرد که آدم ها می توانســتند 
لحظاتی فارغ از وقایع جنگ را در آن سپری کنند. افشاریان با من تماس گرفت و از ایده ای گفت 
که براساس آن بتوانیم با مردم در محیطی جمع شویم و اضطراب را از دل های یکدیگر بزداییم و 
لحظاتی را در آرامش سپری کنیم. قصد ما این اســت که در این جمع به نقل روایت و قصه گویی 

بپردازیم. 
 ظاهرا »جانِ بی قرار« اجرایی رایگان است…

بله این اجرا به صورت کاملا رایگان خواهد بود و حتی برای آن شرایط رزرو هم قرار ندادیم تا همه 
افراد بتوانند بدون دغدغه در جمع ما حضور داشته باشند. اگر استقبال بیشتر از حد انتظار و فراتر 
از گنجایش ســالن بود، این امکان وجود دارد تا مردم حتی بر روی سن حاضر شوند و در کنار ما 

شنونده قصه و موسیقی باشند.
 »جانِ بی قرار« یک نمایش صحنه ای نیســت؟ کمی از جزئیات مربوط به این اجرا 

بگویید.
»جانِ بی قرار« محفلی است که به صورت کاملا دلی شکل گرفته و مخاطب هدف ما افرادی بودند 
که در شرایط دشوار حاصل از جنگ، حضور در شهر تهران را به ترک آن ترجیح داده بودند و در 
عین حال با نوعی اضطراب دست و پنجه نرم می کردند. سعی کردیم محیطی را فراهم کنیم که 
در آن بتوانیم همگی به صورت کاملا دوستانه در کنار یکدیگر حضور پیدا کنیم و به همین دلیل 
سود و عایدی مالی هم برای آن تعریف نشده است. مردم بدون پرداخت هزینه می توانند در سالن 

اصلی مجموعه تئاترشهر حضور پیدا کنند.
 چرا »جان بی قرار«؟

قرار است روز جمعه عصر برای یکدیگر قصه هایی را نقل کنیم و شنونده موسیقی باشیم. بخش 
اصلی این اجرا مربوط به روایت و اصل روایت گری است و در تلاش هستیم تا مدتی در حدود یک 

ساعت و نیم بتوانیم لحظات آرامش بخشی را درکنار یکدیگر رقم بزنیم.

محمدعرفان صدیقیان  
             هفت صبح

    روایت

امروز را باید جشــن بگیرم چون دیروز را جشــن نگرفتم. زمان 
همیشه برای ما تونل هایی می ســازد که فکر کنیم امروز بدترین 
روز است، در حالی که با سپری شدن ثابت می شود، دیروزی که 

گذشت بهترین روزمان بود! 
با این عنوان می خواهم بروم به گذشته ای که احساس می کردم 

هیچ چیز خوبی در آن نیست.
گذشته که می گویم همین یک هفته پیش است، از زندگی سیر 
بودم، به عنوان یک خبرنگار، روزنامه نگار و منتقد سینما سوژه ها 
برایم اهمیت داشــتند اما همیت کافی برای پرداخت به آن ها را 
نداشتم. یک کلام خدا را شکر نمی کردم، قدر عافیت نمی دانستم، 

چون غرق در اتیوپیای شخصی ام بودم. 
به زمین و زمان بد می گفتم، با اینکه همه چیز خوب بود. من یک 
انسان شبه مدرن بودم. مدرنیته با هوش مصنوعی و کارزار عمیق 
و بحر اطلاعاتی اش با دســته مقالات و اطلاعاتــی که به راحتی 
در اختیارم می گذاشــت، از طرفی مرا لبریز می کرد و از طرفی با 

خواندن مقاله ها، دچار سرخوردگی شخصی می شدم. 
فکر می کردم جهان با سرعتی بی مثال در حال عبور از من است. 
جهانی پر از چرخش، گذران با از ســکه انداختن امر کهنه! و من 
برای اینکه بتوانم به سرعت این تشدید برسم نیاز دارم که حداقل 
ده نفر باشم. اما من ده نفر نبودم، یک نفر بودم که با نگارش یک 
مقاله کوتاه یا بلند نیاز به استراحت داشــتم! اما چه استراحتی، 
وقتی که در خواب هایم هم عنصری به عقب رانده بودم من حتی 

از تعبیر خواب های خودم قاصر بودم.
خلاصه اینکــه در روزگاری بودم که فکر می کــردم حتی برای 
خواندن یک قطعه شــعر هم وقت ندارم و باید بجنبم که از قافله 

عقب نمانم.

   جهان ضرب الاجلی بی حوصله
دو ایده و کار ضرب الاجلی داشــتم؛ اول اینکه هر طور شــده به 
سرعت نه به لذت، رمان »در جستجوی زمان از دست رفته« اثر 
پروســت را بخوانم و در میانه کارهای روزمره، به داستان صوتی 
برادران کارامــازوف گوش دهم. همچنین کتــاب »نظریه های 
روایت« والاس مارتین هــم لازم بود  بــرای گفت وگو با محمد 
شــهبا، مترجم کتاب، آن را خوانده باشــم. باز هم نه برای اینکه 
با نظریه های روایی آشنا شــوم، برای اینکه بتوانم گفت وگوی با 
کیفیتی با شهبا را منتشر کنم. همین جا بگویم قصدم از شنیدن 
رمان صوتی کارامازوف هم چیزی شبیه  همین بود؛ می خواستم 

اقتباس اکتای براهنی را از این کتاب دراثر سینمایی»پیرپسر« 
جستجو کنم. همه این ها و خیلی چیزهای دیگر که حوصله گفتن 
و طرح شان نیســت. فقط مختصر اشاره می کنم که گاهی سرک 
به رمانی که در حــال نگارش آن بودم هم مــی زدم. همه این ها 
روی دلم، تنم و سرم سنگینی داشت و فکر می کردم با این همه 
کار خواب و خوراک ندارم. آن روزها برداشــتم از نداشتن خواب 
و خوراک سطحی بود، چه روزهای خوبی بود؛ التهاب داشت اما 
التهابی از جنس تغییر و پیشــرفت، با انسانی که در عصر حاضر 
هیچ چیزش شبیه انسان گذشته نیست، او حتی خواندن رمان و 
دیدن فیلم را نیز جزئی از وظایفش نهاده و لذت در جای دیگری 
مشغول است. نمی دانم شاید در لحظاتی که بی بندوبار و تنها به 
نیت هیجان و خنده، صفحه اکســپلور گوشی و یا اینستاگرامش 
را بالا و پایین می کند. به غیر از این دیگر همه چیز فقط با اندیشه 

تلاش برای بهتر شدن بود.

   بمبی که میان سفره مردم خورد
ناگهان یک شــب با صدای چند انفجار، همه زندگی ام را لکنت 
گرفت! انفجاری که ناقوس خوان شروع یک جنگ تمام عیار بود. 
صبح آن روز همه گفتند بمب به خانه شــش نفــر از فرماندهان 
نظامی ایران اصابت کرده، اما من معتقدم این بمب به همه خانه ها 
و به همه مردمم خورد. درست وسط سفره پهن مان، وقتی داشتیم 
مخلفات ذهنی و آینده نگرانه خود را روی سفره می چیدیم و نگاه 
می کردیم چه چیز کم است و چه چیز زیاد! وقتی چشم و ذهن مان 

مدام  تکرار می کرد این سفره ساده است و باید رنگین تر شود. 

   نه من، نه ایران، نه غزه، همانیم!
ما در پی خریدن ماشینی لوکس تر، زیباتر کردن صورت، گرفتن 
یک مدرک تحصیلاتی بالاتر، تغییر دکوراســیون منزل و اندام، 
خرید لباســی زیباتر و یا یادگیری مهارتــی افزون تر بودیم، که 
دستی آمد و غائله را عوض کرد. تا نیمه چاشنی ای از دردی را به ما 
بچشاند که مصرف روزانه مردم مظلوم غزه است. غزه تا چند وقت 
پیش برای من کلیپ های نیمه مستند کوتاهی بود که با دیدنش 
سرتکان می دادم و درنهایت می گفتم: »الهی بیچاره ها چه گناهی 
دارند، خدا اسرائیل را لعنت کند« و بعد می رفتم سر گاز تا غذای 
دلخواه آن روزم  را آماده کنم؛ اما امروز دیگر نه من، همان هستم، 

نه ایرانم، همان ایران و نه غزه همان غزه!
هر چند که هنوز راه زیادی مانده تا غزه را بفهمیم؛ یاد شعری از 
شــاملو آرامم می کند؛ »آه... آری، انسان دشواری وظیفه است!« 
حالا ســنگینی وظیفه انســان بودن را که بر همه وجودم سایه 

انداخته حس می کنم.

   آن ها به خانه من آمدند
مواجهه بــا جنگ برای انســان در هر دوره متفاوت اســت و در 
شرایط ســخت حتی تجربه های آزموده به کارت نمی آید. این را 
از خودم نمی گویم، صدای خسته شمس لنگرودی که قطعه ای 
از رمان خودش را می خواند به یاد می آورم. رمان »آن ها به خانه 
من آمدند- گاهی تجربه هایی که آدمی از سر گذرانده به کارش 
نمی آید...« گویا مواجهه با هر اتفاق در هــر روز مواجهه ای نو با 

امری تازه و بدیع است.
بله، ما انسان قبل از انقلاب صنعتی نیستیم که حالا دردهای خود 
را در انسان غربی پیش و پس از جنگ جهانی دوم بکاویم. ما حتی 
مردم ایران در دهه 6۰ نیستیم که با تجربیات هشت ساله جنگ 
تحمیلی، آماده رویارویی با این نبرد شویم. مردمی که سهم شان 
از اخبار جنگ، یک رادیو و یک تلویزیون با دو شــبکه نیمه فعال 
بود و به محض شــنیدن آژیر با هر لباســی که به تن داشتند در 
پناهگاه ها دور هم جمع می شــدند و گاهی برای ساعات طولانی 
ماندن در پناهگاه یک هندوانه، پتو و تخمه هم با خود می بردند. 
من از روزهای هشت سال جنگ تحمیلی ایران و عراق همین به 
یادم مانده و سینمایی که در آن مردان بزرگی را تصویر کرده که 
تاثیرشان در زندگی من برای بهتر پیدا کردن مسیر است، زمانی 
که برای رسیدن به  مقصد باید از همت بیندازم واز باقری خارج 

شوم تا در ترافیک صیاد نمانم!

   جنگی که شبیه سینما نیست!
اما امروز و در این جنگ، حالا همه ما یک تلویزیون 2۴ ســاعته 
همراه با خــود حمل می کنیم که به دلیــل اینترنت ملی چیزی 
مهم تر از اخبار جنگ در آن نمی شود یافت!  ما امروز اخبار جنگ 
را نه ساعت به ساعت که لحظه به لحظه مانند بازی فوتبال دنبال 
می کنیم! حالا مردمی که به واســطه تکنولوژی و قحطی ارتباط 
خانه همه چیزشان شــده، به کجا کوچ کنند؟ از کتاب تا لپ تاب 
و قهوه های فوری شخصی تا تنها مبل و تختی که با عادت به آن 
الصاق شده اند. من این جنگ را کجای دلم بگذارم وقتی که هیچ 

چیزش شبیه به سینما و حتی مستندات جنگی نیست.

   مردان غیور بر تراس خانه ها
من امروز، پس از پنج سال سکونت در آپارتمان، به واسطه صدای 
پدافندها، برای نخســتین بار همســایه هایم را از پشــت پنجره 
می بینم. این روزها انگار پشت بازوی مردهای دلیر و غیور ما یک 
انرژی و خشم فروخورده غمباد کرده. مردهایی که جنگ را نه در 
میدان نبرد که از تراس خانه دنبال می کنند و باید چشم در چشم 

زن و بچه هایشان به آسمان خیره شــوند تا تحلیل دقیق تری از 
میزان احتمال خوردن پدافند ها را به خانه ارائه کنند.

   نظاره زیبایی تخریب گرانه
آری این جنگ هیچ چیزش شبیه آنچه که از جنگ سراغ داشتیم 
نیســت، همه چیزش امروزی اســت جنگی که حتی در شلیک 
موشک هایش، به جای وحشــت، باید زیبایی تخریبگرانه اش را 
نظاره گر باشــیم و هر روز اخبار تل آویو را بیشتر از تهران و ایران 
بشنویم. مجبوریم که با تماشای خراب شدن برج ها و خانه های 
مردم ساکن در فلسطین  احســاس غرور کنیم و بگویم احتمالا 

اوضاع بهتر خواهد شد؟ اما آیا به راستی اوضاع بهتر خواهد شد؟

   یک خط خبر، یک ابد خاطره
اثر جنگ در تاریخ در چند جمله خلاصه می شود. در حمله سال 
2۰25 و در جریان جنگ ایران و اسرائیل که فلان قدر سال و یا 

ماه طول کشید، ایران موفق شد رژیم اسرائیل را شکست دهد.
چیزی کــه در تاریخ می مانــد همین چند جمله بــا تعدادی از 
آمارهای عملیاتی است. اما جنگ به این ها ختم نمی شود و آثارش 
تا ابد باقیســت در هنر، در خاطرات، در جای خالی کشــته ها و 
آرزوی مرگ نیمه کشــته ها... در خانه ای که خراب شد و دیگر 
مثل قبل ساخته نشد. در زندگی که دچار وحشت شد و اضطراب 

عادتش شد. 
جنگ اثر نــدارد. آثار دارد. آثاری که خلاصــی از آن امکان پذیر 
نیســت. آثاری که خود را در فقر، گرســنگی و عقب ماندگی و 

زخم های روحی همیشه باز نشان می دهد. 

   جنگ یک بازی هیجان انگیز و رقت انگیز
گاهی با خودم فکر می کنم، به راســتی در جهانی که به واسطه 
تکنولوژی، ادعــای مدرنیته دارد؛ چرا هنوز شــعله های جنگ 
می ســوزد و می ســوزاند؟ انســان اندرویدی ســال 2۰25 که 

منازعاتش بــا جهان در بســتر فضای مجازی اســت، درکی از 
مختصات وحشت و خشونت صریح در دنیای واقع ندارد و شاید 
هنوز احساس می کند دربســتر یک بازی و  گیم قرار دارد. انسان 
امروزی در شکل عمومیت یافته اش، اگر به میدان واقعی نبرد تن 

به تن برود، جز تعجب و انکار کاری از دستش برنمی آید.
باید پذیرفت، ایده سیاه و فرومایه جنگ برای کسانی است که به 
واسطه ســن و کهنگی عقاید خود باید به سالمندان بیندیشند، 
ایده ای که شــهروندان واقعی جهــان، از آن جز بــه یک بازی 

هیجان انگیز و رقت انگیز شناخت و درکی ندارند.

   جنگ حاصل ارباب و رعیت مانده از جاهلیت
در عصرپیشامدرن، جنگ یک ایده عقب افتاده است و محصول 
یک بربریت از کار افتاده است. آن ها که نگذاشتند مردمان غزه و 
سایر مظلومان در جهان، در مسیر طبیعی انسان مدرن و جهان 
حاضر نفس بکشند، همچنان با تئوری ارباب و رعیتی در دوران 
جاهلیت دست و پا می زنند. جاهلیتی که عادت دارد، برای دیگری 
تصمیم بگیرد و به جای او فکر کند! ایده ای که امروز در مسئولان 
کشــورهای به اصطلاح متمدن غربی، رئیس جمهــور آمریکا و 

اسرائیل عقب مانده به جهان دیکته می شود.

   قربانی آخر کارزار جنگ
 این روزها می گذرد، هم برای ما و هم بــرای آن ها، آینده دور یا 
نزدیک می رسد. جهالت بی استفاده محکوم به شکست است اما ای 
کاش نسل ما در کارزاری که تئوری جنگ و فشار را دنبال می کند، 

آخرین قربانی این فاجعه انسانی باشد. 
امروز وقتی می گــردم تا خودم را پیدا کنم، می بینم انســانی در 
خاورمیانه ام، با این اندیشه که قرار بود سرعتم را چند برابر کنم تا 
از قافله پیشــران هوش مصنوعی عقب نمانم اما  به حاشیه رانده 
شدم. دسترسی هایم محدود شد و حالا باید نگران گرسنگی و فقر 

بعد از جنگ باشم. به خاورمیانه خوش آمدید.

روایت یک روزنامه نگار

جنگ اثر ندارد، آثار دارد
سمیه خاتونی  

             هفت صبح
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مینا هرمزی  
             هفت صبح

جنگ است، شوخی که نیســت؛ اولین کاری که مردم 
زير بمباران موشــک و پهپادها انجام می دهند، به طور 
غريزی، تلاش برای حفظ امنیت جان خود و زنده ماندن 
خانواده شان اســت. بعد از آغاز جنگ ايران و اسرائیل، 
بسیاری از  شهروندان شهرهای مختلف، به طور موقت 
راهی نقاط ديگر کشور که کمتر درگیر جنگ بودند شدند. 
در اين میان شهرهای شمالی کشور بیشتر از ساير شهرها و 
استان ها پذيرای هموطنانمان بود بطوريکه به گفته استاندار 
مازندران، فقط اين استان در هفته گذشته میزبان بیش 
از 6 میلیون نفر از  ايرانیانی بود که به اين محل مسافرت 
کرده بودند.در اين میان گیلان نیز از اين قاعده 
مســتثنا نبود. با اينکه بازارهای شلوغ 
پايتخت سوت و کور شده اند اما 

کرکره  مغازه های گیلان يکی پس از ديگری بالا کشیده 
می شدند تا معیشت مردم با مشکل مواجه نشود. با اين 
حال در طول 12 روز جنگی گذشته، به خاطر خیل عظیم 
مسافران تعدادی از اقلام مورد نیاز مردم با کمبودهايی 
مواجه شده بود و همین امر بهانه ای برای سودجويانی شده 

بود تا قیمت آنها، به چندين برابر نرخ واقعی شان برسد.
گرانفروشیوجیرهبندی؟!

خبرهای مثبت و منفی زيادی از اين استان مهمان پذير 
در طول اين مدت منتشر شده بود. از اجاره بالای ويلا و 
هتلها تا گران فروشی و جیره بندی مواد غذايی و بنزين. 
عده ای می گويند نان و بنزين نیست؛ برخی ها از صف های 
طولانی نانوايی ها و دوبرابر شدن قیمت ها می گويند گرچه 

شرايط بنزين زدن را هم آسان نمی دانند. 
مرتضی از شــهر اصفهان به گیلان آمده است و همراه 
خانواده اش چند روزی اســت که میهمــان مردم اين 
استان اســت. وی در مورد وضعیت خدمات رسانی در 
طول مدت ياد شده، در اين استان می گويد: متاسفانه 
قیمت اقامتگاه ها بســیار بالا رفته بود. مثلا برای يک 
خانه ساده بايد شبی بین 2 تا 3 میلیون می پرداختی 
که با جیب ما کارمندها جــور درنمی آمد. برای همین 
مجبور شديم چادر بزنیم.  مرد میانسال ديگری که گويا 
وی نیز همراه خانواده از تهران به اين استان سفر کرده و 
حالا شاهد گفت و گوی ما با مرتضی است نیز وارد 
بحث می شود و می گويد: می گويند همه چیز 
فراوان است اما ما که غیر بومی هستیم 

واقعا چنین احساسی نداريم. 

وقتی من مسافر مجبورم در صف چند ده نفری نانوايی 
بايستم تا بعد از چند ساعت 5 عدد نان گیرم بیايد، به نظر 
شما اين نشان از فراوانی کالاست. يا وقتی می خواهی 
نان بسته ای بگیری بايد 400 تا 500 هزار توان بابت يک 
بسته بدهید، آيا اين نشان از عادی بودن قیمت هاست؟!

منصوره، همسر مرتضی نیز انگار که چیزی به خاطرش 
آمده باشد در تايید سخنان مسافر تهرانی با لحن شیرين 
اصفهانی است می گويد: ديشب خانم چادر بغلی ما در 
پارک می گفت که مجبور شده يک بطری آب 1/5 لیتری 
را 80 هزار تومان بخرد. وی می گفت که گوشت و مرغ هم 

با چندان برابر نرخ واقعی به فروش می رسند.
مکثی می کند. انگار در حال مزمزه کردن حرف هايش 
است. بالاخره می گويد: البته از حق نبايد گذشت که در 
طول مدتی که اينجا بوديم بسیاری از مردم بومی وقتی 
چیزی ازشان می خواستیم تلاش می کردند تا در حد 
توان آنها را برآورده کنند. بالاخره همه جا هم آدم های 

خوب هستند و هم آدم های سوء استفاده چی!
هیچمســافریبدوننان،بنزینوسرپناه

نماندهاست
با اين حال استاندار گیلان در گفت وگويی با روزنامه هفت 
صبح ادعای گران فروشی و جیره بندی را رد کرد و گفت: 
هیچگونه جیره بندی در استان اتفاق نیفتاده و بنزين، 
نان و مواد غذايی به اندازه کافی در دسترس مسافران و 
مردم استان قرار گرفته است و هر فردی هر اندازه بنزين 
که خواسته به او داده شــده و مسافری در اين زمینه با 

مشکل مواجه نشده است.
هادی حق شــناس با بیان اينکه با شلوغ شدن شهر، صف 
نانوايی ها و پمپ بنزين ها شلوغ شد اما هرگز جیره بندی 
اتفاق نیفتاده اظهار داشــت: وقتی چهارونیم میلیون نفر 
مسافر که يک و نیم میلیون نفر بیشتر از جمعیت گیلان 
است وارد استان شدند حتی يک مورد نداشته ايم که فردی 
در خیابان ها يا پارک ها چادر زده باشند، برعکس تعطیلات 
عید نوروز. مسافران به خانه های بستگان خود يا از هتل و متل 

استفاده کرده اند. هتل و متل های استان گیلان به مسافرانی 
که پول نداشتند سرويس مجانی داده اند.

وی عنوان کرد: در اين میان ممکن است افرادی تخلفی 
کرده باشند اما در مجموع همه امکاناتمان را برای رفاه 
مسافران بسیج کرديم.  الان هم بسیاری از مسافران به 
شهرهای خود برگشته اند، بنابراين کمبود و گرانی مواد 
غذايی و بنزين را کاملا در استان گیلان تکذيب می کنم. 
استاندار گیلان در ادامه افزود: در روزهای عادی روزانه 
200 تا 300 تن مرغ در شهر توزيع می شد که در اين 
ايام روزانه تا 600 تن مرغ توزيع شده و محدوديتی وجود 
نداشته اســت. اما برای اينکه حق افراد ديگر در صف 
نانوايی ها و پمپ بنزين ها ضايع نشود نان به تعداد بسیار 
بالا داده نشده ولی هیچ فردی بدون نان نرفته است و 
هیچ باکی بدون بنزين نمانده است و هیچ مسافری بدون 

سرپناه شب را به صبح نرسانده است.
نگرانیازجنگ

اما شايد بد نباشد که نگاهی داشته باشیم به وضعیت 
شهرهای استان گیلان در اين 12 روز. به گزارش خبرنگار 
هفت صبح در شهرهای استان گیلان قبل از حمله به 
شهرک صنعتی رشت، آستانه اشرفیه و لاهیجان زندگی 
به شکل عادی آن در جريان بود. رويه ای که بعد از آن 
نیز همچنان ادامه داشت وهم اينک نیز زندگی عادی 
در آن جريان دارد... گرچه می تــوان نگرانی جنگ را 
از صحبت ها و نگاه های مردم فهمید.  سوپرمارکت ها، 
نانوايی ها و پمپ بنزين ها در همه شهرهای استان پررفت 
و آمدترين مکان ها هستند. دست های پراز کیسه های 
خريد مشخص می کند که اينها مسافر جزو مسافرانی 
هستند که در اين ايام به گیلان آمده اند. در کل مردم از 
وضعیت بازار رضايت دارند. اما در کل رشت با تهران در 
زمان جنگ بسیار متفاوت است! به طور کلی استرس و 
نگرانی چندانی در فضای عمومی شهرها و نقاط عمومی 
ديده نمی شود البته همه از وضعیت جنگ نگران هستند  

و ترسی از آينده در دل ها است.

جنگتاچهزمانیادامهدارد؟
هنوز باور جنگ برای مردم ســخت است و ناباورانه از 
همديگر می پرسند، تا چه زمانی اين وضعیت ادامه پیدا 
می کند؟ سوال مهمی که هیچکس جوابش را نمی داند. 
اقتصاد کشور مدت هاست که گرفتار رکود است؛ رکودی 
که حالا با جنگ نیز گره خورده است، بنابراين برنامه 
اقتصادی بسیار ماهرانه ای حائز اهمیت است. البته دولت 
اعلام کرده، توزيع کالاهای ضروری مانند نان، بنزين 
و اقلام خوراکی و بهداشتی ادامه دارد و تلاش می کند 
که روند توزيع اين اقلام با اختلال جدی مواجه نشود. 
اما خوشبختانه سايه اين جنگ 12 روزه بالاخره از سر 
مردم ما کنار رفت و آتش بس شد. 12 روزی که صدای 
شلیک های پیاپی ضدهوايی و انفجار و آتش و دود، هم 
روز و هم شب، خواب و آرامش مردم  را از بین برده بود. 
جنگ درست همان جا که زندگی مردم جريان دارد روی 
می دهد و می تواند جامعه ای را به فروپاشی بکشاند. چه 
از بعد اجتماعی و چه از بعد اقتصادی. جنگ ها می توانند 
تیر خلاصی باشند برای يکپارچگی اجتماعی و رشد 
و توســعه اقتصادی. بنابراين به نظر می رســد تنها با 
مشارکت دولت و مردم می تواند اقتصاد را نجات دهد. 

جنگ 12 روزه اخیر نشان داد که گرچه ملت ايران مانند 
همیشه در موارد بحرانی، يکدل و هم رزم می شوند اما، باز 
هم برای مواجهه با چنین شرايطی نیازمند برنامه ريزی 
و تمرين های مستمری است تا همه اجزا و چرخه يک 
جامعه را برای رويارويی با اين بحران های احتمالی آماده 
کند و مانع از سودجويی تعدادی از فرصت طلبان شود. 

مهمان نوازی ها و سودجویی ها در شرایط بحرانی
خوب و بد همه جا هست؛ گزارشی از استان های شمالی

    حوادث    گزارش 

مرتضی کلیلی  
             هفت صبح

با شــدت گرفتن حملات رژيم اســرائیل به تهران 
و ديگــر شــهرها و هــدف قــرار دادن بی رحمانه 
مناطق مســکونی و ترس کــودک خردســالم از 
صدای پدافندها و انفجارها ، مجبور شــدم به خانه 
يکی از دوســتان در شــهر زنجان بروم. چون طبق 
شنیده هايم، اين شــهر کمتر از ديگر شهرها مورد 

هجوم حملات قرا ر گرفته بود. 
البته که زنجان پیش تر با شهادت سرهنگ مجید  
قاســمی کشــتی گیر  و از نیروی هوافضای ســپاه 
انصارالمهدی و پاسدار بسیجی رضا نجفی فرمانده 
سپاه شهرستان ايجرود و شهید  بسیجی  امیرخانی 
از جامعه کشــتی زنجــان در حمــلات اولیه، دين 
 خود را باز هــم به جمهوری اســلامی ادا کرده بود .
برخلاف روزهای اول حمله اســرائیل به تهران که 
برخی از مردم با تصمیمات هیجانی بلافاصله اقدام 
به ترک تهران گرفتند و شــاهد ترافیک سنگین در 
خروجی ها   بوديم، بدون دردســر، ترافیک و فقط با 
کمی تاخیر به زنجان رسیدم . در ابتدای ورودی شهر 
همه چیز عادی جلوه می کرد. زندگی روزمره جريان 
داشــت و خبری از هرج و مرج و تکاپوی غیرعادی 
مردم نبود. حتی ذره ای اضطراب و نگرانی در چهره 

زنجانی ها نمی ديدم.

زندگیعادیدرزنجانجاریبود
بعد از ساکن شــدن در خانه دوستم و کمی 
استراحت، رفتم و گشتی در شهر زدم. همه 
چیز عادی بود و مردم به کارهای روزانه شان 
می پرداختند. نه خبــری از صف های چند 
کیلومتری پمــپ بنزين بود، نــه خبری از 
صف هــای طولانــی نانوايی هــا. مغازه ها 
همه بــاز بودند. در ســبزه میدان و حوالی 
میــدان معــروف »انقــلاب« زنجان که 
آن را در روزهــای محرم به ويژه مراســم 
باشــکوه دســته  حســینیه اعظم و روز  
يوم العبــاس  می بینیم، همــه مغازه های 
 سوغاتی فروشــی   باز بودنــد و پذيرای 

تهرانی های  مهمان در اين شهر.

ســوغاتیبرایشــجاعدلان
تهرانمانده

شــور و شــوق را در چهــره تک تــک 
مســافران تهرانی و کرجی مهمــان مردم 

زنجان می ديدم که در مرکز شــهر مشــغول 

خريد ســوغاتی بودند. حالا برای خودشان يا اقوام  و 
شجاع دلانی که در تهران مانده بودند. 

يک دختر جوان،  برای نامزدش يک چاقوی دســته 
شــاخ گوزنی کوچک  می خريد و از شجاعت او برای 
مرد مغازه دار تعريف می کــرد. می گفت فلان جای 
حساس کار می کند و دل شیر دارد و از اين حرف ها. 
پیش خودم گفتم »دختــر جان! با ايــن تعريف و 
تمجید هايی که از دلیری هــای آن آقا کردی، بايد 
يک شمشــیر يک متری اصل زنجونی بخری نه اين 

چاقوی کوچک«. 

جنگمیانجنگیکهنیست
در بازار مســگرها غوغايی بود. برق ظروف مســی 
دل هر خانم عاشــق ظروف آشــپزخانه را می برد. 
بايد می ديديــد که با چــه ذوقی به اين قاشــق و 
چنگل ها، ســماورها، ديگ ها و مجمع های مســی 

نگاه می کردند. 
در منطقه ای ديگر بــرای خريد برنج، بــرای خانه 
دوســتم به يک ســوپرمارکت رفتم که گفت همه 
اجناس اصلی مايحتاج زندگی روزمــره را برده اند . 

فروشــنده گفت: »يک آقايــی 70 عدد تن 
ماهی، 5 کیســه برنج، 20 عدد روغن 

و... را يک جا خريــد«! گفتم: »مگر 
جنگ است؟« بعد يادم آمد آهان 
جنگ است ديگر. چرا برايم جای 

تعجب داشت؟
 در شهری که بعضی شب ها 
فقط صدای تــک و توک 
پدافند فقط بــرای دو، 

سه دقیقه می آمد، اين 
هجم از تــرس قحطی 

خیلــی  کالا،  نبــود  و 
غیرمنطقی بود. 

حدســم درســت بود. آن يــک مغــازه و آن مرد 
هیجان زده فقط دچار اين معضل شده بودند. چون 
بعد از آن به هر مغازه ای در مناطق ديگر ســر زدم، 
خبری از کمبود اجنــاس و رفتارهای هیجانی نبود. 
البته دروغ چرا؟ گونی برنج 10 کیلويی که به قیمت 
ســه میلیون و 300 هزار خريدم، دوستم گفت ماه 

پیش کیلويی فقط 200 هزار تومان بود!

جنگاست،مهمانماباشید
جنگ است ديگر... امان از دست اين دلال ها، بعضی 

از مردم و فروشنده های نانجیب.
بعد از چند روز گشــت و گذار در شــهر، چیزی که 
توجهم را جلب کرد، آرامش مردم بود. مردم متدينی 
که تحت تاثیر همان شور و شعور حسینی که به آن 
معروف هستند. با مهربانی با مهمانان پناه آورده به 
شهرشان رفتار می کردند. مثلا ديدم که در صف نان 
سنگکی نوبت شان را به مهمانان تعارف می کردند و 
اصرار داشتند اگر جايی برای اسکان نداريد، مهمان 

ما باشید.

فاطمه شیخ علیزاده  
            دبیر سرویس حوادث 

يک روز است که اصابت موشــک های رژيم متجاوز 
صهیونیســتی به میهن مان متوقف شــده  اما زخم 
12 روز جنايتی که نیروهای اسرائیلی در قلب ايران 
مرتکب شــدند، هنوز تازه اســت. برای عده ای که 
خانه شان آسیب ديد، شايد با گذر زمان جبران پذير 
باشد  اما برای کســانی که عزيزان شــان را از دست 
دادند، اين جنگ هرگز پايان نخواهد يافت. در ذهن، 
در روح، در گوشــه ای از دل که داغ ها هیچ گاه سرد 

نمی شوند.

وحیدحسنوند؛قهرمانیتاآخریننفس
در میــان نام هــای بی شــمار رزمنــدگان، نامی با 
صلابت تر از همیشــه در دل ها تکرار می شود: وحید 

حسنوند.

مردیازارتش،مردیازمردم
3۹ ساله، مجرد  و پر از شــوق خدمت. قهرمان ملی 
در رشــته های کیک بوکس و کاراته. 12 سال روی 
سکوی اول کشور ايستاد و 16 ســال افتخارآفرين 

نیروهای مسلح بود.
اما آن چه او را قهرمان کــرد، فقط مدال نبود؛ منش 

او بود.
ايمان مرادی، دوســت و هم تیمــی ديرينه اش، در 

گفت وگويی مفصل با خبرنگار ما، از وحید می گويد:
»من و وحید اولین بار سال 81 در باشگاه با هم آشنا 
شديم. آن موقع من نوجوان و تازه وارد دنیای کاراته 
شــده بودم. وحید يک قهرمان بــود، اما هیچ وقت 
غروری در رفتارش نديدم. همیشه اولین نفر بود که 

به تمرين می آمد و آخرين نفر که می رفت.«
ايمان ادامه می دهــد: »وحیــد در عملیات کاری، 
همان گونه که يک عمر در میــدان ورزش و خدمت 
ايستاده بود، سرافراز به شهادت رسید.و اين آخرين 
ســکوی قهرمانی اش بود؛ ســکويی که با خون فتح 

شد، اما نامش را تا همیشه جاودانه کرد.«
دوســت وحید گفت: »وحید حســنوند از نیروهای 
خوب ارتــش در اين جنگ به صــورت داوطلب در 

عملیات کاری شهید شد.«
او ادامه داد:»وحید آدم آرام و متینی بود. خیلی کم 
عصبانیتش را ديده بودم.حدود 23 سال رفیق بوديم 
کلا در اين مــدت عصبانیتش را نديدم و بســیار با 
اخلاق و مودب بود در ورزش هم به حريفش سختی 

نمی داد که برای حريفش اذيت کننده شود.«

خانهایکهشکستنخورد
در حکیمیــه تهــران، جايــی میان ســاکت ترين 
خیابان ها، صدای انفجار، آسمان را شکافت  اما قلبی 

را نشکست.
علیرضا زارعی، پــدر يک کودک خردســال، از آن 
لحظات می گويد: »ســاعت حدود 2 و نیم شب بود. 
پسرم تازه خوابش برده بود. يکدفعه صدای مهیبی 
آمد. انــگار تمام شیشــه های دنیا با هــم ترکیدند.

خشــک مان زده بود. چند دقیقه بعد فهمیدم از دور 
موج انفجار آمده.«

او تصمیم گرفــت خانواده را چند روزی به شــمال 
ببرد.

»دلم نمی خواست پسرم صبح با صدای آژير از خواب 
بپرد. بچه  است  اما مغزش ثبت می کند. آن اضطراب 
را نمی خواســتم در نگاهش ببینم. با خانمم تصمیم 
گرفتیم چند روز به شمال برويم. خودم زود برگشتم 
چون بايد ســر کار می رفتم. وقتی برگشــتم خانه، 
ديدم پنجره آشــپزخانه شکســته، شیشه ها وسط 
خانه پخش شده. حتی قاب پنجره هم لق شده بود.«

زارعی همان شب با برادرش تماس گرفت. يک قاب 
فلزی دســت دوم از بازار تهیه کردند و در عرض يک 

روز پنجره را تعمیر کردند.

مادریدردلآتش،پسریدردلغیرت
مهدی طاهر از محله   پیــروزی، هنوز صدای مادری 
را در گوش دارد که از شــوک انفجار نمی توانســت 

حرف بزند.
»آن روز من و همسرم ســر کار بوديم. خانه   مادرم 

در طبقه   پايین خانه   ماست. يکدفعه ديدم همسايه 
تماس گرفت، گفــت در و پنجره ها از جــا درآمده، 
صدای جیغ شــنیده بودند. وقتی رســیدم، ديدم 
مــادرم روی مبل نشســته، رنگش پريــده، حتی 

نمی توانست گريه کند.«
مهدی در ادامــه می گويــد: »خانه مــا و پدرم در 
محله پیــروزی تهران اســت.در اين چنــد روز که 
حملات رژيــم متجــاوز صهیونیســتی در تهران 
ادامــه داشــت، مکانــی در فاصله بســیار نزديک 
به خانه های مســکونی مــورد اصابت پهپــاد قرار 
گرفت.من و همســرم ســر کار بوديم اما مادرم در 
خانه بــود که از موج انفجار شیشــه ها خرد شــد و 
در و پنجره ها از جای شــان درآمده بــود. مادرم به 
شدت ترسیده و شــوک خیلی بدی به او وارد شده  
 بود که شــايد تا مدت ها نیاز بــه مراقبت و حمايت 

داشته باشد.«

داغیکهبهدوربینلبخندزد
در میان نام شــهدای اين روزها، نام علیرضا تنابنده، 
برادرزاده بازيگر شناخته شده ســینما و تلويزيون، 
محسن تنابنده نیز ديده می شــود. او از جوانانی بود 
که در پی حملات رژيم صهیونیستی، به درجه رفیع 

شهادت رسید.

پایانیکحمله،آغازیکایستادگی
با وجــود خســارات، با وجود اشــک ها، بــا وجود 
داغ های جانکاه، يک حقیقت درخشان تر از همیشه 

خودنمايی می کند: مردم ايران نمی شکنند.
شیشه ها می شــکنند، ديوارها ترک برمی دارند اما 

ايمان اين مردم ترک بردار نیست.
دل هايشان، خانه هايشــان، داغ دار است اما سرفراز. 
در چشــم هايی که از اندوه برق می زننــد، هنوز نور 

ايستادگی هست.
و تا اين مردم هستند، هیچ حمله ای نمی تواند آن ها 

را از پا درآورد.

روایت میدانی خبرنگار هفت صبح از روزهای جنگ در شهر زنجان

شور زندگی در شهر چاقوها!
 روزی که موشک ها ساکت شدند 

 اما داغ ها ماندند

داغدیده اما 
سرافراز

در شهری که موج انفجار شیشه ها 
را شکست، مردم با دست های خالی 

ایستادگی را ساختند

مرتضیازشهراصفهانبهگیلانآمدهاستوهمراهخانوادهاشچندروزیاستکه
میهمانمردمایناستاناست.ویدرموردوضعیتخدماترسانیدرطولمدتیاد
شده،درایناستانمیگوید:متاسفانهقیمتاقامتگاههابسیاربالارفتهبود.مثلابرای
یکخانهسادهبایدشبیبین2تا3میلیونمیپرداختیکهباجیبماکارمندهاجور

درنمیآمد.برایهمینمجبورشدیمچادربزنیم.

کته
ن

استاندارگیلان:هیچگونهجیرهبندی
دراستاناتفاقنیفتادهوبنزین،

نانوموادغذاییبهاندازهکافیدر
دسترسمسافرانومردماستانقرار

گرفتهاستوهرفردیهراندازه
بنزینکهخواستهبهاودادهشده

ومسافریدراینزمینهبا
مشکلمواجهنشده

است.

کته
ن
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  جدول   و سرگرمی

افقي 
1- آشوب- توت ســه گل- داربست زیر 

شاخه های مو
2- یاقوت ســرخ مایل بــه زرد- ضمیر 

فرانسوی
3- پایان و آخر- گرانبها- طرز قرار گرفتن 

بازیکنان یک تیم در پست های گوناگون
4- میوه پاییزی- پایتخت غنا- چشمک 

زن آسمان !
5- خورشیدی- شاخه باریک درخت- ماه 

هشتم سال میلادی
6- از خود راضی- توان- خواهش و تمنا

7- عقیم و نازا- نوعی غــذای ایتالیایی- 
جدید

8- نماینده حقوقی- عداوت و دشمنی- 
واحد عملی مقدار حرارت

9- نام ترکی- توقف کردن- آقا و سرور
10- قیچی مطبوعات- ســخنان پرمعنا- 

میوه بهشتی
11- نوعی خواهر و بــرادر- میوه هندی- 

مهاجم گلزن اسبق تیم پرسپولیس
12- حداد- جاندانه- برگ برنده

13- ســخن به رمــز و اشــاره- خوراک 
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دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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توضیح
اعدادی که بر اساس تعداد رقم دسته بندي شده اند 
باید در جاي مناســب خود در جدول قرار گیرند. 
شما باید با توجه به راهنماي جدول که برایتان قرار 
داده ایم؛ جاي اعداد را حــدس بزنید و در جدول 

جایگذاري نمایید.

روزنامه معتبر ترکیه ای »ینی آصِر« در گزارشی 
به شرایط ویژه باشگاه پرسپولیس تهران در فصل 
نقل وانتقالات اشاره کرده و نوشته است که جنگ 
ایران و رژیم اســرائیل بر روند جــذب بازیکنان 
جدید این تیم تأثیر منفی گذاشته است.  بر اساس 
این گزارش، اســماعیل کارتال ســرمربی جدید 
پرســپولیس که به تازگی هدایت این تیم ایرانی 
و پرافتخــار را بر عهده گرفته، نتوانســته اهداف 
نقل وانتقالاتــی خود را پیش ببــرد. روزنامه ینی 
آصر نوشته است که تعدادی از بازیکنان خارجی 
و حتی داخلی که در لیست خرید پرسپولیس قرار 
داشته اند، به دلیل شــرایط پرتنش منطقه و آغاز 
جنگ، از پیوستن به پرسپولیس انصراف داده اند.  
در این گزارش تأکید شده که کارتال پیش از این با 
چندین بازیکن شناخته شده شاغل در سوپر لیگ 
ترکیه مذاکره کرده بود و حتــی در برخی موارد 
مذاکرات به مراحل نهایی رســیده بــود، اما آغاز 
درگیری ها و شرایط امنیتی فعلی در ایران، باعث 
شده تا بسیاری از بازیکنان خارجی ریسک حضور 

در لیگ ایران را نپذیرند. 

ایــن موضــوع در حالی مطــرح می شــود که 
پرسپولیس، قهرمان ادوار مختلف لیگ برتر ایران، 
در آســتانه شــرکت در فصل جدید نیاز مبرمی 

به تقویت ترکیب خــود دارد. اما حالا با فضای 
جدید، جذب بازیکنــان جدید به یک چالش 
جدی برای مدیران این باشگاه تبدیل شده 
است.  از سوی دیگر، هواداران پرسپولیس 
که به حضور یک ســرمربی خارجی و 
باتجربــه همچون کارتال دل بســته 
بودند، حالا با نگرانــی به فصل آینده 
نگاه می کنند. آن ها می دانند که بدون 
جذب مهره های تازه نفس و باتجربه، 
قهرمانی های گذشــته تکرارشدنی 
نخواهد بود.  پرسپولیس، که همیشه 
در فصــل نقل وانتقــالات یکــی از 
فعال ترین تیم ها بوده، به نظر بیش از 
هر زمان دیگری در تنگنا قرار گرفته؛ 
تنگنایی که اگر ادامه پیدا کند، ممکن 

است حتی برنامه های تاکتیکی کارتال 
را نیز با اختلال مواجه سازد.

    حاشیه

جشن جنجالی فیفا در نیویورک
فوتبال یا نمایش نخبگان؟ 

فدراســیون جهانی فوتبال )فیفا( قصد 
دارد همزمان با جام جهانی باشــگاه ها، 
جشــنی مجلل در نیویــورک برگزار 
کند؛ مراســمی که قیمــت بلیت آن از 
۱۰۰۰ دلار تا ۳۰۰۰ دلار متغیر اســت 
و در یکی از مکان هــای لوکس خیابان 
وال استریت برگزار می شود. این مراسم با 
 »Big Art« مشارکت شرکت بین المللی
برگزار خواهد شد و طبق اعلام رسمی، 
جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، به همراه 
ســتارگانی مانند کاکا، رونالدو، روبرتو 
کارلوس و باجــو در آن حضور خواهند 
داشــت.  اجرای اصلی این شب را ریتا 
اورا، خواننده بریتانیایی بر عهده دارد و 
مراسم شامل ضیافت شام و برنامه های 
هنری متنوع خواهد بود.  با وجود تبلیغ 
این مراسم در وب ســایت رسمی فیفا، 
هیچ اشــاره ای به قیمت های بالا نشده 

و همین مســئله، انتقادهای بســیاری 
را به همراه داشــته اســت.  فیفا مدعی 
شده که سود مســتقیمی از این رویداد 
نمی برد، اما درباره جزئیات درآمدزایی 
آن شفاف سازی نکرده است.  این جشن 
تنها اقدام لوکس فیفا نیست؛ پیش تر نیز 

بســته های میهمان نوازی جام جهانی 
۲۰۲۶ با قیمت هایی تــا ۷۳ هزار دلار 
معرفی شده بود. منتقدان می پرسند: آیا 
فیفا در حال تبدیل فوتبال به صحنه ای 
برای نخبگان و ثروتمندان است؟ و جایی 
برای تماشاگران واقعی بازی باقی مانده؟

بازیکنان مورد نظر کارتال نمی آیند 
بحران بزرگ پرسپولیس در بازار نقل وانتقالات  نقدی بر آخرین سخنان

و  عملکرد  مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال

    زیرساخت  ویرانه همیشگی 
پیش از شروع حملات، آیا ورزشگاه های 
ما آمــاده فصل جدید لیــگ برتر بودند؟ 
چند درصــد ورزشــگاه های کشــور به 
استانداردهای AFC نزدیک اند؟ در کدام 
استادیوم ایران می توان به راحتی فوتبال 
دید، امنیت داشت، ســرویس بهداشتی 
اســتفاده کرد، بلیت الکترونیکی خرید و 

VAR واقعی دید؟ 
وی ای آر که دیگر شــوخی تلــخ فوتبال 
ایران شده اســت. در حالی که کشورهای 
هم ردیف ایران سال هاست با این تکنولوژی 

به قضاوت های عادلانه تر رسیده اند.
»باید متناسب با شــرایط کشور تصمیم 
گرفت«، تاج این را در مورد نقل وانتقالات 
می گوید، اما آیا نبود امکانات ابتدایی برای 
فوتبال هم محصول بحران تازه اســت؟ یا 
نتیجه سال ها بی برنامگی و بی مسئولیتی؟ 

   لیگ بی برنامه، تیم های بی پول، 
فوتبال بی آینده 

در فوتبــال ایران، فصل جدیــد لیگ برتر 
همیشه با ابهام آغاز می شود. تاریخ شروع 

لیگ حتی در ســال های عادی هم گنگ 
است. حالا تاج می گوید: »شنبه جلسه داریم 
تا زمان لیگ و سوپرجام را مشخص کنیم.«

اما چرا همیشه »شنبه« ای در راه است؟چرا 
هیچ وقت برنامه ای آماده در دست نیست؟ 
تا کی قرار است بر بداهه سوار شد و درلحظه 
وعده داد؟ چرا هیچ وقــت تقویم فوتبالی 
ایران، مثل کشورهای حرفه ای، یک سال 
جلوتر اعلام نمی شــود؟ واقعیت تلخ این 
اســت که انفجارها فقط حفره ها را بیشتر 
نمایان کرده، نه اینکه آن ها را ایجاد کرده 

باشــد. اگر جنگ ادامه پیدا می کرد واقعا 
برنامه فدراسیون چه بود؟ آیا در این مدت 
بحرانی فدراسیون برای محافظت از فوتبال 
کار شبانه روزی کرده یا آنجا هم تعطیل بوده 
است. این مساله امروز نیست که بازیکنان 
خارجی خوب رغبتی برای آمدن ندارند. تاج 

البته در توجیه این شرایط می گوید:
»بازیکن مورد نظر به خاطر این شــرایط 
نمی خواهد به ایران بیاید... ســازمان لیگ 

باید تصمیمات جدیدی بگیرد.« 
اما آیا واقعاً مشــکل فقط جنگ است؟ یا 

بی ثباتی مالی باشــگاه ها، عــدم پرداخت 
حقوق، و ناتوانی در مدیریت قراردادها...؟ 

    آیا این بحــران می تواند فرصتی 
برای اصلاح باشد؟ 

از همه مهم تر، مساله امروز اینست آیا این 
بحران می تواند سرآغازی برای بازنگری در 
ساختار فوتبال ایران باشد؟ آیا فدراسیون و 
سازمان لیگ، حاضرند مسئولیت سال های 
گذشــته را بپذیرنــد؟ یا باز هــم ترجیح 
می دهند پشت دیوار دودآلود بحران پنهان 

شوند؟ 
تاج گفته: »خانواده قبلًا پــدر و مادر بود، 
حالا یک شهر و مردم و همه با هم شده ایم.« 
جمله ای زیبا و احساســی که قرار اســت 
همبستگی را یادآوری کند، اما اگر خانواده 
فوتبال واقعاً برایش اهمیت داشــت، باید 
درتمام سال ها با اســتفاده از تمام سرمایه 
خانواده فوتبال دست به اصلاحات بنیادی 
می زد. تا الان در فوتبــال ایران  ، بحران ها 
معمولاً منجر به اصلاح نشدند بلکه بهانه ای 
تازه برای تداوم وضع موجــود بوده اند اما 

همیشه کورسویی از امید هست.

زخم های قدیمی 
و  بهانه های جدید

در حالی که ایران روزهای دشواری را به دلیل حمله رژیم صهیونیستی 
تجربه می کند، گویی برخی  تلاش دارند با سوار شدن بر موج فرصت 
را غنیمت بشمارند تا از زیر فشار نقدها بیرون بیایند. بی شک یکی از 
شاخص ترین این چهره ها، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران 
است که حالا مقابل دوربین تلویزیون نشسته و از خسارت های جنگ بر 
فوتبال می گوید.  تاج  گفته: »در جریان جنگ، فدراسیون فوتبال در دو 
نوبت آسیب دید... شیشه ها شکست.« اما آنچه سال هاست در فوتبال 
ایران شکسته، فقط شیشه ها نبوده؛ اعتماد عمومی، سلامت ساختار، 

و کف استانداردهای حرفه ای است که مدت هاست ترک برداشته اند. 

   زخمی که هرگز التیام نیافت 
همه می گویند بخش بزرگی از ناکامی فوتبال ایران، ناشی از فساد است. از زدوبندهای 
مدیریتی گرفته تا رانت های مشــکوک در قرارداد بازیکنــان و مربیان . بدهی های 
بی پایان باشگاه ها، پرونده های باز فیفا و AFC، شکایت های مکرر خارجی ها و ناکامی 
در جذب سرمایه گذار واقعی، همه نشانه هایی هســتند از فسادی که ساختار را به 
اضمحلال کشیده است.  جالب است تاج، که رئیس این فوتبال است، حالا با ژستی 
مسئولانه می گوید: »من رئیس مجمع سازمان لیگ هستم و دستور داده ام همه کارها 
متناسب با شرایط کشور باشد.« اما این دستورها چقدر واقعی اند؟ و قرار است چکار 

کنند؟ مگر همین فدراسیون نبود که قرارداد ویلموتس را بست؟ 
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پیشنهادهای هفت صبح برای آخر هفته خانواده ها
  برگزاری دورهمی های خانوادگی 

برای این کار نیازی به برنامه ریزی خاصی نیست، بهتر است در ساده ترین 
حالت انجام شود. کافیســت تلفن تان را بردارید و از اقوام درجه یک یا 
دوستان خانوادگی تان برای یک میهمانی ساده دعوت کنید. یک برنامه 
ساده هم داشــته باشید، مثلا پخت یک غذای ســنتی به صورت دسته 

جمعی، مرور خاطرات یا بازی های گروهی و اقداماتی از این قبیل.

  ورزش و تحرک
همیشــه و در هر زمانی، ورزش به عنوان یک راهکار جذاب و مفرح 
پیشنهاد می شود. علاوه بر سلامتی جسم، ورزش کردن سبب شادی 
روح نیز می شود. از پیاده روی در محله های تان، تا دوچرخه سواری و 
کوهنوردی، همه و همه می تواند یک آخر هفته مفرح برای تان بسازد. 
پیشنهاد می کنم بازی های محلی و سنتی را هم مدنظر داشته باشید، 

از طناب کشی گرفته تا گل کوچیک و دیگر بازی های جمعی.

  طبیعت گردی
تهران از جمله شهرهایی اســت که از نعمت وجود طبیعتی زیبا در داخل و 
اطرافش برخوردار است. وجود پارک های زیبا در داخل شهر، کوه های جذاب 

و تفریحات متعدد در مناطق شمالی شهر و روستاهای همچنان بکر و زیبا در 
حاشیه تهران مقاصد خوبی برای گذراندن یک آخر هفته به یادماندنی هستند. 
اگر فرصت رفتن به بیرون شهر را ندارید، یک پیک نیک در پارک یا باغ نزدیک 
نزدیک منزل تان برگزار کنید. قدم زنی و گپ زدن زیر سایه درختان زیبای 
تهران حال شما را دگرگون خواهد کرد، اگر هم امکان و فرصتش را دارید، 

حتما سفری کوتاه به یکی از روستاهای اطراف تهران داشته باشید.

  ارتباط با دوستان و نزدیکان
شاید مهمترین کاری که باید این روزها انجام دهیم، ارتباط مستمر 
با نزدیکان، دوستان و خویشاوندان باشد. تماس تلفنی برای پرسیدن 
احوال دوســتان و دعوت از اعضــای درجه یک خانــواده برای یک 

دورهمی ساده و نوشیدن چای می تواند حال شما را خوب کند.

  آرامش فردی
اگر به هر دلیلی نتوانستید اقدامات بالا را انجام دهید، به مطالعه یک کتاب 
یا رمان جذاب بپردازید، به موسیقی مورد علاقه تان گوش دهید، فیلم یا 
سریال مورد علاقه تان را ببینید، احساسات و خاطرات تان از روزهایی که 

گذشت را بنویسید و حال تان را دگرگون سازید. موفق باشید. 

کته
ن

راهکارهایی برای یک آخر هفته جذاب

برنامهتون
برایآخرهفتهچیه؟

شکرگزاری
 شاه کلید رسیدن به تمام آرزوها

 شــکرگزاري قویترین ارتعاش به جهان هستي است هر چقدر بیشتر 
بابت نعمت ها و داشــته هاي تان شکرگزار باشــید خداوند نعمت هاي 
زیــادي را وارد زندگي تان خواهد کرد. این کار یکي از ســاده ترین راه 
و روش ها براي ایجاد احســاس خــوب در شماســت.  در این مطلب 
مي خواهیم به شــما بگوییم چطــور مي توانید با اســتفاده از قانون 

شکرگزاري نعمت هاي فراوان را جذب زندگي تان کنید .
انسان شکرگزار کسي است که تمام توجه اش بر روي موضوعات مثبت 
زندگي است. موضوعاتي که باعث مي شود احساس خوبي در شما ایجاد 
شود و همین حال خوب، تاثیرش را در زندگي تان مي گذارد. براي اینکه 
بهتر درک کنید شکرگزاري چطور شما را به خواسته ها و آرزوهاي تان 

مي رساند باید با عملکرد قانون جذب آشنا باشید.

     قانون جذب 
قانون جذب به زبان ســاده مي گوید که وقتي به چیــزي توجه و فکر 
مي کنید آن را در زندگي تان جذب مي کنید. به عنوان مثال وقتي به بي 
پولي، بیماري و نبود کار فکر مي کنید »قانون جذب« بي پولي، بیکاري 
و بیماري را وارد زندگیتان خواهد کرد. و دقیقا برعکس وقتي به پول و 
ثروت توجه مي کنید بر اساس قانون جذب، پول و قانون جذب ثروت 

بیشتري را وارد زندگیتان مي کنید.
قانون جذب بر اســاس قانون ارتعاش عمل مي کند. قانون جذب یک 

قانون ثانویه است و قانون اولیه قانون ارتعاش است. 
وقتي به هر چیزي فکر مي کنیم در حال فرستادن ارتعاش آن به کائنات 
و جهان هستي هســتیم. کائنات با توجه به ارتعاشي که از ما دریافت 
مي کنند خواســته یا ناخواســته اي را وارد زندگي ما مي کنند. ذهن 
انسان یک دســتگاه تولید کننده فرکانس و ارتعاش به جهان هستي 

و کائنات است.
براي اینکه بتوانید به آن خواسته و هدفي که دارید برسید باید ارتعاش 
خواسته و هدف آن را به کائنات ارســال کنید. یعني به جاي ارتعاش 
منفي باید ارتعاش مثبت به کائنات بفرستید. براي اینکه ببینید ارتعاش 
که به کائنات میفرســتید منفي اســت یا مثبت باید به احساسات تان 

توجه کنید.
احساسات تان دقیقاً مانند قطب نما عمل مي کنند. وقتي احساس تان 
خوب است در حال فرستادن ارتعاش مثبت به کائنات هستید و وقتي 
احساس تان بد است باید احساس تان را خوب کنید زیرا در احساس بد 

شما در حال فرستادن ارتعاش منفي به کائنات و جهان اصلي هستید.
شکرگزاري یکي از ســاده ترین کارهاي اســت که که باعث مي شود 
احساس خوبي پیدا کنید و ارتعاش مثبت به کائنات بفرستید. هنگامي 
که احساستان بد اســت و احســاس خوبي ندارید براي خوب کردن 

احساستان مي توانید از قانون شکرگزاري استفاده کنید.

     چگونه شکرگزاري کنیم؟
در دفتر یا برگــه اي، مي توانید بابــت نعمت هایي کــه دارید یا بابت 
خواسته ها و آرزوهایتان شکرگزار خدا باشــید. براي استفاده از قانون 
شــکرگزاري مي توانید از جملات تاکیدي مثبت اســتفاده کنید. به 

عنوان مثال:

 خدایا شکرت که احساس عالي دارم
 خدایا شکرت که روز به روز ثروتمندتر مي شوم

 خدایا شکرت بابت چشمان بینایي که دارم
 خدایا شکرت بابت شغلي که دارم

 خدایا شکرت بابت پدر و مادر سالمي که دارم
 به این صورت مي توانید براي شــکرگزاري از خدا از جملات 

تاکیدي مثبت همراه با کلمه »خدایا شکرت« استفاده کنید

اولین روش شکرگزاري از نعمت ها و داشته هاي تان است. در این روش 
شما باید بابت تمام نعمت هایتان شکرگزار باشید. 

دومین روش در شکرگزاري، شکرگزاري آرزوها و خواسته هایتان است. 
شما مي توانید یک لیست کامل و جامع از خواســته ها و آرزوهایتان 
طراحي کنید و یا در دفترچه شکرگزاري هایتان بنویسید و هر روز بابت 

خواسته ها و آرزوهایتان شکرگزار خداوند باشید. 
مي توانید یک لیست شکرگزاري روزانه براي خودتان طراحي کنید و 
هر روز صبح بعد از اینکه از خواب بیدار شــدید تمرین شکرگزاري را 

انجام دهید.

مجیدفراهانیراد  
             هفت صبح

  عکس روز  تهران و کوچه هایش

امیرآرام  
             هفت صبح

از قصر تا زندان؛ هنوز پابرجا 
سرگذشت استراحتگاه ییلاقی فتحعلی شاه در جاده قدیم شمیران

عروسی با رنگ و بوی دلار 
جف بزوس و لورن سانچز در مراسمی چند میلیون دلاری، این هفته در ونیز ازدواج می کنند؛ با ۲۰۰ مهمان، 

تدابیر امنیتی شدید  و اعتراض هایی که از خیابان تا کانال های آبی شهر را دربر گرفته است

تهران و کوچه هایش، در پسِ صدای انفجارها، موشک باران های جنگ، 
با هر سقوط و برآمدن ســلطنت و دولتی، راویان تاریخ پرفرازونشیب 
پایتخت سرزمینی بودند و هستند که هنوز چنان دژی محکم از تمدنش 
دفاع می کند. تاریخ در رگ و پی فرهنگ و تمدن هر شهری جاری ست. 
در جایی شکل گرفته که هرگز از بین نمی رود؛ نه با گذر زمان، نه با جنگ و نه با هیچ استبدادی که بخواهد آن را تغییر دهد. نشانه هایش هم تا آخر هر 
تمدنی باقی ست، حتی وقتی که روایتگر آن بنایی باشد که آجرهایش ریخته، ترکش گلوله  و انفجار، به آن اصابت کرده، یا توسط جنگ و غارتگران، 
ویران شده باشد اما انگار تا ابد، سرقفلی آن تکه از زمین، به نام بنای تاریخی و روایت هایش شده است. یکی از این بناهای تهران که در طول تاریخ 
حیاتش، دستخوش تغییرات بسیاری شد و هنوز، در روایت ها، تاریخ روزهای آغازین آن باقی مانده، قصر قاجار است؛ از قدیمی ترین قصرهای 
پادشاهان قاجار که در محل تلاقی جاده قدیم شمیران با خیابان عباس آباد واقع شده است.  این قصر را فتحعلی شاه قاجار ساخت؛ می خواست جایی 
داشته باشد که بعد از شکار در آن آرام بگیرد و چه جایی بهتر از بلندای تپه ای که چشم انداز آن شمیران، تهران، ری و کاخ های اشرف آباد و دوشان تپه 
بود. آن جا را انتخاب کرد و چهار برج مراقبت در چهار طرف آن قرار داد اما پنجره های بیرونی برای آن نذاشت و کاخش را شبیه یک قلعه نظامی 
ساخت و از بالاخانه ورودی قصر، پایتخت، قریه ها و باغات اطرافش را نظاره می کرد. باغ های بسیاری هم اطراف این کاخ را احاطه کرده بود که به وسیله 
استخرها و نهرهای پرآبی، از یکدیگر تفکیک می شدند.  در واقع این قصر، کاخ ییلاقی فتحعلی شاه بود. که علاقه اش به شکار و نزدیکی   این قصر به 
شکارگاه های آن زمان، او را به اقامت در آنجا ترغیب می کرد؛ حتی گفته شده که در سه ماه بهار 1184 خورشیدی، به طور کامل در آنجا اقامت داشت. 

   نمایش چنگیز و تیمور بر دیوار کاخ قاجاری
ناصر عجمی، در کتاب دارالخلافه تهران، نوشته که اتاق های 
این کاخ، مانند بسیاری از ساختمان های مجلل دیگر ایرانی، 
پر از تزئینات داخلــی بوده، مثل آیینــه کاری، گچکاری و 
اکلیل کاری. صحنه های حماسی ایرانی از زندگی چنگیزخان 
و تیمورلنگ هــم بر دیــوار اتاق های آن نقش بســته بود. 
نقش های جذابــی که در ســال 1221، پیر آمــدی ژوبر، 
فرستاده ناپلئون به دربار فتحعلی شــاه، در کتاب مسافرت 
به ایران و ارمنســتان، از آن ها یاد کرده. در منابع دیگر هم 
آمده که بر دیوارهای جایگاه مخصوصی که در بالا خانه این 
بنا قرار داشته، تصاویری از شاهزادگان قاجاری نقاشی شده 
بوده اســت. همچنین در این بنا، نقوش برجسته ای از چهار 
زن که یکی از آن ها سر تا پا مسلح بود، حجاری شده است. 
نور فضای داخلی این کاخ هم، از حیاط چهارگوشی تأمین 
می شــد که در میانه بنا قرار گرفته و در وســط آن، حوض 

بزرگی نشسته بود. 

  استراحتگاهی که ناآرام شد
پس از فتحعلی شــاه، این کاخ ییلاقیِ محبــوب او، از رونق 
افتاد تا آنجاکه در اواخر ســلطنت ناصرالدین شاه، این قصر 
کارایی خود را از دســت داد و به یک مرکــز نظامی تبدیل 
شد. به نظر می رســد که این کاخ در حدود نیم قرن بعد از 
احداث آن متروک و برای اســتقرار نیروی قزّاق در اختیار 
کلنل کاساگوفسکی گذاشــته و تبدیل به محل قزاق خانه 
گردید؛ این ها را اعتمادالســلطنه در یادداشــت های روزانه 

خود نوشته است. 
قصر قاجار، پس از مظفرالدین شــاه، به دست اداره نظمیه 
افتاد اما هنوز سرپا بود. تا اینکه در سال 1284، بر اثر بارش 
شــدید باران که سیل گســترده ای به راه انداخت، تخریب 
شد. بی مهری به این کاخ، فقط مخصوص قاجاری ها نبود و 
به دوره پهلوی هم رسید. در آن زمان، سوئدی ها بر نظمیه 
تهران نظارت داشتند که ساختمان نظمیه با توپ ویران شد 
و زندانیانی که در ساختمان بلدیه محصور بودند، همگی آزاد 
شــدند و عملا زندان از بین رفت. با روی کارآمدن رضاشاه، 
ســرتیپ درگاهی، رئیس نظمیه تقاضای یک محل وسیع 

برای ایجاد زندان تهران را کرد. پس از شــرکت نمایندگان 
اداره نظمیــه در کنگره بین المللی مجرمــان و زندان ها در 
شهر لندن، نیکلا مارکوف روسی )معمار و دوست رضاخان( 
مأمور بررسی و انتخاب مکان مناسب برای احداث نخستین 
زندان به شیوه متمرکز شد. برای این کار، به قصر قاجار چشم 
دوختند و درنهایت، این مکان را بین ارتش، مخابرات و زندان 
تقسیم کردند. ازآنجایی که قصر 140ساله قاجار، جای خود را 
به زندان داده بود، نامش را همان قصر گذاشتند و در یازدهم 
آذر 1308، به دست رضاشــاه افتتاح شد. اولین زندانی اش 
هم همان سرتیپ درگاهی بود. پس از آن، ساختمان زندان 
سیاســی قصر، در دوره پهلوی دوم به بهره برداری رسید و 
به تدریج تا سال 1357 میزبان زندانیان سیاسی و روحانیون 

مشهوری بود. 

  یادگار ۲5۰ساله تاریخ و سیاست  
تا پیش از ساخت زندان اوین در دهه چهل، قصر، تنها زندان 
پایتخت بود. در این دوران زندان قصر توسعه بسیاری پیدا 
کرد و پس از انقلاب هم، محل حبس زندانیان غیرسیاسی 
بود. این بنا در آبان ســال 1375 در فهرست آثار ملی ایران 
ثبت شده است. در ســال 1383 زندان قصر تعطیل شد و 
شــهرداری تخریب بخش هایی از زندان را آغاز کرد. در آن 
زمان، کانون زندانیان سیاســی پیش از انقلاب تلاش های 
بسیاری کردند که از تخریب زندان که یک اثر ملی ثبت شده 
بود،  جلوگیری کنند. این تلاش ها نتیجه داشــت و زندان 
قصر، به وسیله شــهرداری به باغ موزه تبدیل شد. سرانجام 
این باغ موزه در تاریخ 14 آبان ماه 13۹1 با حضور شــهردار 
تهران و جمعی از هنرمندان برای بازدید عموم رسماً افتتاح 
شد. از این قصر قدیمی تنها یک کلاه فرنگی و یک ساختمان 
قدیمی باقی مانده؛ البته در سال 13۹7 عمارت کلاه فرنگی 
که تقریباً مخروبه شــده بــود به طور کامل مــورد مرمت و 

بازسازی قرارگرفت. 
این قصــر ییلاقی، از روزی که اســتراحتگاه پس از شــکار 
فتحعلی شاه بود تا امروز روزهای بسیاری از خوشی و ناخوشی 
این ســرزمین را دیده و امروز، هنوز میزبان علاقه مندان به 

تاریخ و سرگذشت این سرزمین است. 

اولین آخر هفته پــس از پایان جنگ ایران و 
اسراییل فرصتی طلایی برای تقویت ارتباطات 
خانوادگی اســت که در فرهنگ غنی ایرانی، 
ریشــه های عمیقی دارد. خانواده ها بیش از 
هر چیز، نیازمند توجه به پیوندهای عاطفی 
خودشــان هســتند که به هر دلیلی ممکن 
است در دوره   بحرانی دو هفته اخیر تضعیف 

شده باشد.
جنگ، بــا ایجاد اســترس و دوری، می تواند 
فاصله های عاطفــی را در خانواده ها افزایش 
دهد. والدین ممکن است به دلیل نگرانی های 
مالی یــا امنیتی، کمتر بــه نیازهای عاطفی 
کودکان و یکدیگر توجه کنند  و فرزندان نیز 
ممکن است احســاس ناامنی یا انزوا کنند. 
اولین آخر هفته، با تکیه بر سنت های دیرین 
ایرانی، می تواند این شکاف ها را پر کند. دید 
و بازدید خانواده ها و بســتگان در اولین آخر 
هفته پس از جنگ، نه تنها حس صمیمیت را 
زنده می کند، بلکه یادآور ارزش های مشترک 

ما ایرانیان است.
در فرهنگ غنی ایرانی، خانواده محور اصلی 
زندگی است و ارتباطات آن با احترام و محبت 
شکل می گیرد. این آخر هفته، فرصتی است 

تا با گفت وگوهای صمیمانه، احوال پرسی از 
اعضای دور یا حتی دعا و نیایش جمعی، این 
ارزش ها را تقویت کنیم. مرور خاطرات خوش 
گذشــته و خاطره گویی بزرگ ترها، می تواند 
پلی باشد برای ارتباط نســلی با نسل دیگر. 
این قبیل فعالیت ها که ریشــه در سنت های 
ما دارد، به ویژه برای کودکان که ممکن است 
از جنگ تأثیر پذیرفته باشند، حس امنیت را 

بازمی گرداند.
علاوه بر این، فعالیت هــای جمعی همچون 
بازی هــای ســنتی )مثل هفت ســنگ( یا 
قدم زدن در محله با هم، بــه اعضای خانواده 
فرصت می دهد تا احســاس حمایت متقابل 
کنند. در این شرایط، حتی یک تماس تلفنی 
با خویشاوندان برای جویا شدن أحوال شان، 
می تواند حس همبستگی اجتماعی را که در 
فرهنگ ما بســیار محترم است، تقویت کند. 
این قبیل فعالیت ها به ما یادآوری می کند که 

در سختی ها تنها نیستیم.
تقویت ارتباطات خانوادگی در این روزها، تنها 
یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی برای التیام 
زخم های روحی اســت. با پایــان جنگ، هر 
لحظه ای که با هم ســپری می شود، می تواند 
به بازسازی اعتماد و امید کمک کند. این آخر 
هفته، با تکیه بر فرهنگ و ســنت، می تواند 
آغازگر روزهایی باشد که خانواده ها با قدرت 

بیشتری به زندگی ادامه دهند.

در قلب ونیز، شــهری افســانه ای که زیبایی بر آب هایش 
غوطه می خورد ، یکــی از جنجالی تریــن و پرهزینه ترین 
مراســم های ازدواج ســال در حال برگزاری است: پیوند 
بنیانگذار آمــازون، جف بزوس، با لورن ســانچز، خبرنگار 
پیشــین  که این روزها بیش از هرچیز چهره ای پررنگ در 
دنیای ســلبریتی ها و شــبکه های اجتماعی است  اما این 
جشن رویایی، همزمان بدل شده به صحنه ای از تقابل های 
طبقاتی، دغدغه های محیط زیســتی و نارضایتی هایی که 
حتی سکوت ســنگفرش های قرون وســطایی ونیز را نیز 
شکســته اند. با وجود سکوت رســانه ای سفت وسخت تیم 
بزوس، از جمله امضای توافقنامه های عدم افشــا توســط 
مهمانان، اطلاعات و شایعات با سرعتی نجومی در گردش اند. 
از محل برگزاری گرفته تا نام طراح لباس عروس، همه چیز 
در هاله ای از راز پیچیده شــده  اما هر روز جزئیاتی تازه به 
بیرون درز می کنــد. یکی از پرحرف تریــن مکان ها، کافه 
افسانه ای »هری«  در نزدیکی میدان سن مارکوست؛ جایی 
که روزگاری همینگوی نوشیدنی محبوبش را می نوشید و 
امروز گارسون ها امیدوارند شــاید داماد میلیاردر یا یکی از 
200 مهمان پر زرق و برقش برای چشــیدن یکی از همان 

نوشیدنی در آنجا توقف کنند.
برنامه ریزی مراســم به دســت زوج خلاق ایتالیایی، لانزا و 
باوچینا، سپرده شده؛ همان هایی که پیش تر مراسم باشکوه 
ازدواج جرج کلونی و امل علم الدین را در کانال گراند طراحی 
کرده بودند  اما این بار، چالش ها فراتر از هماهنگی های لوکس 
پیش روی آنهاســت. گروه های معترض محیط زیستی، از 
جمله »ونیز جای بزوس نیست« و »گرین پیس«، با برپایی 
بنرها و تهدید به مسدود کردن مسیرهای آبی، تلاش دارند 
مراسم را مختل کنند. آنها معتقدند حضور بزوس در شهری 
که با ترافیک توریســتی و بحران زیســت محیطی دست 
به گریبان اســت، نماد تمام چیزی اســت که نباید در ونیز 
اتفاق بیفتد. تأثیر اعتراض ها از حالا حس می شــود. یکی از 
مراسم های جانبی که گفته می شــود قرار بود در قلب شهر 
برگزار شود، حالا به منطقه آرسنال، خارج از مرکز تاریخی، 
منتقل شده است. آرســنال که پیش تر یکی از بزرگ ترین 

کارخانه های کشتی ســازی اروپا بود، امروز به عنوان محل 
برگزاری دوسالانه ونیز و دیگر رویدادهای فرهنگی شناخته 

می شود.
در واکنش به موج اعتراض ها، بزوس و ســانچز اعلام کردند 
مبلغ یک میلیون یورو به کنسرســیوم کورینا، نهاد علمی - 
تحقیقاتی در زمینه حفاظت از تالاب های ونیز، اهدا می کنند. 
فرماندار منطقه ونتو، لوکا زایا، این اقدام را »حرکتی از ســر 
عشق و مســئولیت« توصیف کرد و در پاســخ به نگرانی ها 
درباره مدیریت ترافیک و ازدحام گفت: »این همان شهری 
اســت که روزانه میزبان 150هزار نفر اســت. ما از پس این 
عروسی و 200 مهمانش هم برمی آییم.« این مراسم به شدت 
به کسب وکارهای محلی متکی است؛ 80 درصد تدارکات از 
فروشندگان و تهیه کنندگان ونیزی تأمین می شود. ازجمله، 
شیرینی فروشی تاریخی رُزا سالوا  که مأمور تهیه حدود 200 
بسته هدیه خوراکی شده اســت  و برند معروف بلور مورانو، 
لاگونا بی، که بدون افشای جزئیات، تأیید کرده سفارش های 

خاصی برای مراسم دریافت کرده است.
نام های دعوت شده به مراســم به اندازه   خود زوج سر و صدا 
دارد. در مراسم خداحافظی مجردی سانچز در پاریس، کیم 
کارداشــیان، کریس جنر، کیتی پری و اوا لونگوریا حضور 
داشتند. از دیگر مهمانان احتمالی  می توان به اپرا وینفری، 
میک جَگِر، ایوانکا ترامپ و جرد کوشنر اشاره کرد؛ زوجی که 
تصاویر ورودشان به ونیز در روز سه شنبه منتشر شد. فرماندار 
منطقه حتی احتمال حضور رئیس جمهوری آمریکا را هم رد 
نکرد و گفت: »چه کسی می داند؟ شــاید دونالد ترامپ هم 
بیاید.« اما همان قدر که مهمانان جلب توجه می کنند، لباس 
عروس نیز در مرکز گمانه زنی هاست. ســانچز که رابطه ای 
نزدیک با برند دولچه و گابانا دارد و به احتمال زیاد لباسی از 
همین خانه مد خواهد پوشــید. برای جابه جایی مهمانان ها 
نیز حدود 30 تاکسی آبی از مجموع 280 تاکسی شهر رزرو 
شده اند. همچنین تأیید شده که انجمن قایقران های سنتی 
نیز در آماده باش کامل است و آمادگی دارد تا گوندولاهای 
نمادین را برای مراســم به کار گیرد. بندرگاه های خصوصی 
یات در شــهر نیز تمام وکمال برای این هفته رزرو شده اند؛ 
جایی برای لنگر انداختن کشتی 500 میلیون دلاری بزوس 
به نام »کورو« و کشتی کوچک تر همراهش »لابئونا«، که هر 

دو هم اکنون در دریای آدریاتیک پهلو گرفته اند.

رامتینلطیفی  
             هفت صبح

الههباقریسنجرئی  
             هفت صبح
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